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فاتحة‌الکتاب 
۱ تألیف: ale‏ آمینی قتس سره 
ترجمه: map‏ حسینی شاهمرا 
کتاب. دارای جھار thy‏ است. و در آن, مباحث ارزنله‌ای عنوان شده است. stile‏ جامعیت فاتحه در علوم 
قرآن, و قسمتهای مبنتر ک بین فاتحه و CIF‏ و صفاټاذات و صفات فعل حق تعالی! مشیّت آزلی و حادث» 
ناخوشی دلها در روایات ea’‏ ثر إیمان در أعضاء و جوارح, بیان اسام رضا عليه للام در تسوحید. و 
علم خدا در روایات معصومین و... 


| ۱ تألیف: قبت لله ie‏ شاهمرادی 
lla AS‏ ی سب در آن. مباحث صهمی مطرح شده است» مانند: مراحل 
نزول J‏ اسامی مختلفد و مصادیق و حة حقیقت کتاب و علم کناب و ALB‏ و باطن آن, صعب و an‏ 
بودن قرآن و إعدیث» تفسیر برآی و تفسیر طحیح, هماهنگی و معیّت قرآن و عترت. موانع و حجابهانی EU‏ 
از درک حقا و تفسیر درست است. مقام و منزات ضیعیان آل الله که؛توانسته‌اند از قرآن و تفسیر درست آنه 
نتیجه بگیرند. دنیا و شناخٹ آل زهد وا هدف و آثار آن و.... 

| 


Ñ 


| 


کتاب: تفسیر فاتحة الکتاب و پژوهشی بیرامون آن. 


از pl}‏ حسن عسکری عليه الستلام 


تألیف و ترجمه: قدرت الله حسینی شاهمرادی 
چاپ y‏ صحافی: شرکت افست (سهامی (ple‏ تهران 
سال: ۴ قمری هچری 

۳ شمسی 


wile >‏ محفوظ است 


 \‏ نسیمی از ob‏ دوست! 
۲ تفسیر «بسم اله الرحمن الر حیم» 
Y‏ داستان las‏ بن بحبی 
۴ داستان دو فرمانروای مومن و PS‏ 
۵ - نصیحت پربار |مام سجاد علیه‌السلام به زهری 
۶ _ تفسیر «الحمدله رب العالمین» 
۷ - تفسیر «الرحمن» 

تفسیر «الر حیم» 
4 — تفسیر «مالک (alley‏ 
۰ سس تفسیر Sl‏ نعبد و SU!‏ نستعین» 
۱-- تفسیر «اهدنا الصراط المستقیم» 


۲ داستان کسی که؛ نان و انار» دزدید و oS Gla!‏ 


۳ تفسیر «صراط الذين آنعمت علیهم» 
۴ مس aa‏ نیکو!. 
۵ تفسیر «غیرالمغضوب علیهم a Jay,‏ 


co ST a‏ دیگری‌ازان 

o ct 
۲ 1、 a ,一 

u اف‎ we ل‎ 

ERI 

. a J 

woe‏ سیا 
hs ۳ [ we‏ 

1 co 


يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله. یسنفون عنه تسحریف 
الغسالین, وانستحال المبطلین, 
وتأویل الجاهلین. ` 


١‏ تفس فاتحة الکتاب. از pl‏ حسن عسکری عليه الستلام, (صفحه ZA‏ همین کتاب). 
ابن حدیث. بسطرق‌مختلف در منابع و مآخذ فربقین, آورده شده است. 


- در این باره به 
Ais‏ تفسیر قران» صفحه ۶ مر اجعه شود. 


رسول ally ade ail Lo lus‏ وسلم فرمود 


این دانش را دادگران هر نسلی 
حامل‌اند. که؛ تحریف خودسران و 
غالیان! و steil‏ دروغ بوچگرایان! و 
تاویل جاهلان را از آن. دور سازند!. 


اگر با وجدان SL‏ و عقل سلیم. در قضایا داوری کنیم. و عوامل مسخل برون و درون 
| که همان غرضهای شخصی و هوای نفسانی است. کنار بزنیم و بداوری بنشينيم. مسلما! 
در باطن و فطرت پاک خویش. حق و باطل ر! در حد معین مییابیم. 
بر aid Gall le‏ لول NS ALS‏ 
آرزنک الّذينَ دهم الله وأوللک هم أولوا 
A ۱ 0‏ 
الالباب . 


پس؛ به بندگانم مژده بده! آنها که بهر سخن» 
گوش فرامیدهند و بهترینش را (انستخاب و) 
تبعیت میکنند. آنها کسانی‌اند که؛ خداء هدایتشان 
کرده! و آنها. همان أولوا الألباب‌اند. 

فردی که؛ بدون دخالت هو ای نفس و شخصیت رجال, بسخنی گوش فرا دهد و بهترینش را 
sy‏ کند. این همان فردی است که؛ عوامل مزاحم درک و عقل و فطرت خویش را از بین برده و 
راه را برای اظهار وجود وجدان پاک و عقل سلیم, بازگذاشته است. و تنها این گروه أولوا 
الألباب‌اند " 

روش علمای إسلام» همین بوده و حوزه‌های درس و بحث علمی - در گذشته و حال 
جنین بوده است. اگر بنا بود که؛ فقهاء, در نقد وبررسی مسالل علمی و فقهی» شخصیت فقهاء 
گذشته را در نظر بگیرند و داوری کنند. در اجتهاد بروی آنان بسته ميشد. و آشری از فضائنل و 
حقایق و معنویات, باقی نمیماند ! 
۱ - زمر آیات ۱۷ و ۱۸. 
۳ - در UL‏ أولوا N‏ تفسیر قرآن» صفحه ۱۶۲ مراجعه شود. 
۳ - آلبته؛ دور از داوریهای علمی, احترام بشخصیت و مقام آنان. محفوظ است. 
گرچه؛ هنگام داوری و نقد علمی - در واقع — خلاف Gal‏ و احترامی. صورت نمیگیردا. 


آمیرالمزمنین علیه‌الستلام به حارث همُدانی فرمود: 
Of‏ دين OS ail‏ بل بای الق فاغرف 
الحَق ao‏ 
MET cl yo‏ مجاه 
براستی که؛ دين خداء به شخصنتها شناخته 
age‏ بلکه؛ (معرفت آن) با GALS‏ (و 
حقیقت) است. بنابراین؛ حق را بشناس تا cial‏ 
را بشناسی. 
ای حارث همدانی! براستیکه حق» بهترین حدیث 
y)‏ گفتگو) است! و روشنگر آن, مسجاهد (راه 
خدا) است. 
til,‏ چنین است!. بین جمعیتی که؛ در آثر حجابهای گوناگون, راه درک حقایق و معنویات 
برویشان بسته شده» چگونه میتوان صریح و آشکارا سخن از حسق و بساطل, بسمیان نسهاد! و 
پروشنگری برداخت؟ آری آسان نست!. 
برای تشخیص حق و باطل و داوری صحیح, پیامبر أکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 
bei‏ | فيه بقلوب JU‏ لاتصاف. SoG‏ ال" 


در آن, با دلهای معتقد بانصاف بنگرید, Apes‏ 

و هرگونه برهان و ستدلال و قضاوت. بر این پسایه استوار است و بساین أصل بسدیهی 
برمیگردد. 

بعداز آنکه با معیار و میزان حق, Aal‏ را شناختیم» میتوانیم باو در حد خودش اعتماد کنیم. 
پس؛ Gb‏ فرمایش Gabe pl‏ علیه‌الستلام: «باین علمتان نگاه کنید که از جه کسی میگیرید" 

این مسیر, مسیر طبیعی و فطری دریافت حقایق و دين الهی است. 


فطرّت الله التی bs‏ التاس asd Le‏ لحلق ail‏ 


۱- آمالی طوسی, جلد ۲ صفحه ۲۳۹ 
۲ - احتجاج, جلد ۱ صفحه NA‏ 


۳- بصائر woke all‏ جزء Jl‏ صفحه ۱۰ و کافی, جلد ۱ صفحه ۲۷ 


Y. 


SS pels الثاس‎ AST ولکنْ‎ call Gan) ذلک‎ 


(أساس) آن, آفرید. برای خلق خداء (تغییر و ) 


تبدیلی 7 نست. cr? tol‏ قیم ¿Cao‏ ولی. 3 an‏ تسر 


مردم نميدانند. 

Sais و‎ esse است» که؛ مردم را‎ ERAS EN 
AS دارای درجات و مراتبی است. و مأمور بوده‌اند که؛ هر کدام بخشی از آنرا تبلیغ‎ 
lat یر لام ديتا‎ Zr 
الأخرَة من الخاسرین"‎ 


وهر که؛ دینی غیر از اسلام. اختیار کند. از وی 
هرگز ad pds‏ شود؛ و او» در آخرت. از 
زیانکاران است!. 

Ul‏ آفرادی که این مسیر را از آغاز, بر ساس فطرت پاک نپیموده‌اند (یا بر LL‏ تعالیم 
اسلام. تربیت نشده‌اند) قبل از هر چیز, عوامل و انگیزه‌های مخل درون و بیرون وجود خویش را 
باید از بین ببر ند! تا بتوانند. بی‌شالبه» داوری کنند و حق را دریابند. وگرنه؛ ر بین درک عقل سلیم و 
دریافت آنان, فرسنگها فاصله است!. هر جه Gli‏ بر پایه و ساس تربیت و تعليم اسلام- كه 
ترببت قرآن و آل al‏ است - تکامل و ترقی حاصل کند. جهل و نادانی را زدوده و بین او و حقایق 
le‏ فاصله, از بین میرود. به‌بیان دیگر: متشابهات اوء کم میشود و محکماتش افزون میگردد. طی 
این مسیر. مستقیماً ما را باستان پاک آل الله رهنمون است. آل محمد سلام الله علیهم در مسقامی‌اند 
که؛ Glin‏ عالم ‏ تماما — برای انهاء مکشوف و روشن بوده! ابدا برای SLIT‏ متشابهی در بین 
نیست. و حقیقت معارف و علم و دانش از این خاندان, بدیگران (فاضه میگردد. بنابراین؛ هر که 
طالب معارف و علم و حقیقت و معنویّت و بر کات و خير حّی نازلترین درج آن د باشد, بقینا! 
باید از این آستان مقدس, طلب کند! و در این آستان بدربوزگی پردازد. «گر JAS AS‏ بود! تقصیر 
صاحبخانه حیست؟» 

از عنایات و برکات و !فاضات مولا و سرور آفریدگان, pal‏ حسن عسکری سلام dbl‏ علیه, 
تفسیر حاضر است. که؛ حقیر را - Mai‏ در بیان آن, بزبان فارسی, |فستخار داده‌اند. لازم 
Y. A‏ 

AO al gh آل‎ _ 


Y 


بیادآوری است که؛ در بخش آخر این کتاب» سند این تفسیر» بررسی شده, و در این ande‏ نیازی 
بتکرار نیست. چیزی که باید گفت» اینست که؛ گرچه از بیانات معصومین در باره «فاتحه»» روایات 
براکنده و گوناگون بدست ما رسیده است و همه نوراند! و از سرجشمة لایزال نور! امّا؛ «تو خود 
So Cle‏ بودی ای نسیم وصال»!. aby‏ الحمد. 

قدرت ail‏ حسینی شاهمرادی 


yy 


lll پم‎ 

ال ]! همان کسی است که؛ تمام آفریدگان, بهنگام شدائد و نیازمندیها! و نا امیدی 
و انقطاع از جمیع [ماسوی fall‏ و قطع رابطه از غیر خداء [ بسوی او] واله و شیدایند!. 

(گوینده) اظهار میکند: 

[بسم اللّه]ء یعنی: بر تمام آمورم. یاری از خدا میطلیم! خدانیکه؛ پرستش و بندگی, 
> برای او» شاسته نیست!. خدالیکه؛ دادرس است. آنگاه که؛ از او دادخواهی شود!. 
پذیرا و جوابگو است. هر آنگاه که؛ خوانده شود!. 

(إمام عليه السلام. فرمود:) 

و این» همان است که؛ مردی» بامام صادق ade‏ السلام گفت: يا بن رسول الله! مر اء 
بر خداء دلالت کن! او جیست؟! تحقیقا؛ جدل کنندگان و پیکار جویان! بر من» زیاد 
شده‌اند. و مرا گیج و حیران ساخته‌اندا. 

إمام ale‏ الستلام فرمود: ای day‏ خدا! آیا هرگز. سوار کشتی شده‌ای!؟ 

گفت: آری! 

فرمود: آیا؛ (چنین شده که؛ آن) بشکند! و هیچ کشتی نباشد, که ترا نجاب دهد؟! و 
هیچ شناوری نباشد. که ترا بی‌نیاز سازد!؟ 

گفت: آری (پیش آمده است.) 

فرمود: ALT‏ در آن هنگام. به دلت افتاد که چیزی از چیزها, قادر است» ترا از ورطهة 
بلابت آزاد کند؟ 

گفت: آری! 

إمام صادق عليه السلام فرمود: پس؛ آن چیز (که بدلت افتاد.) همان خدا است! 
که؛ بر آزاد کردن و نجات دادن, توانا است!- هنگامیکه؛ منجی (دیگری) نیست- و 


و lil‏ صادق ade‏ السلام فرمود: 

و چه بسا! برخی از شیعیان ماء در آغاز OLS‏ [بسم الله الرحمن الر حیم] را 
(فر اموش aS‏ و) واگذارد! نتيجة؛ خدا بگرفتاری و Dh‏ دچارش کند. برای اینکه؛ AST‏ و 
بیدارش سازد! تا شکر و ثنای او بجای )255 و در آن گرفتاری و بلاء لک ننگ و تقصیر 
و کوتاهی او را - بهنگام ترک [بسم [abl‏ — از اوء بزداید!. (همجون؛ داستان زیر:) 

هر آینه؛ عبدالله بن یحبی, بحضور آمیرالمومنین عليه السلام وارد شد. و در 
مقابلش صندلی بود. آمیرالمومنین عليه السّلام باو دستور نشستن داد. و او هم روی آن 
شست. (ناگهان)؛ صندلی, کج شد! و با سرش (بزمین) فرود آمد! و (سرش شکست) و 
استخوان سرش اندکی نایان شد! و خون, جاری گشت!. آمیرالموّمنین AS WINE‏ 
دستور آب داد. آوردند و خون را از او شست. آنگاه فرمود: نزدیک من بیا. نزدش آمد. 
دست خویش بر آن (زخمی) که؛ استخوانش نمایان بود گذاشت. از درد آن, بیتاب شد!. 
و بر آن, دست Wh‏ و آب دهان انداخت. بمجرد این OLS‏ زخمش خوب شد! آنحنانکه 
Y - JS‏ باو نرسیده است. 

آمیر الممنین عليه الستلام فرمود: ای عبداله! حمد و ستایش! برای خداوندی 
است که؛ پاک کردن گناه شیعیان ما را در دنیا به رنج و محنتشان قرار داه است! تا 
فرمانبری و طاعت آنانراء برایشان, بی‌آلایش و سالم گرداند! و مستحق آجر و شواب آن 
گردند. 

عبدالّه بن بحیی گفت: یا آمیرالمومنین! آیا براستی؛ ما بگناهانمان مسجازات 
نميشویم جز در دنیا؟! 

فرمود: آری! (همینطور است). آیا؛ نشنیدی که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: 


«دنیاء زندان موّمن است! و بهشت BIS‏ » 
۰ مومن بهشت کافر 


۱ - در نسخه‌ای حنین است: «دجارش نمود» 


۶ 


das‏ شیعیان ما را [ بخاطر محنت و رنجی که در این دنیا متحمل‌اند و بخاطر 
آمرزشی که؛ نصیب آنان فرموده است] حتماً: از گناهان, پاک و پاکیزه میگرداند!. از این 
جهت است که خدا میفرماید: 

«آنجه از گرفتاری و بیشامدی بشما رسد. از آنجیزی است که؛ تاب و توان شما 
بدست آورده» و (تعداد) بیشماری (از آنرا) می‌بخشد و میگذرد»" 

تا هنگامیکه؛ بأستان رستاخیز در آمدند. طاعات و عباداتشان بر آنهاء سرشار 
گردد! و دشمنان محمد صلی ail‏ علیه و آله, و دشمنان و بدخواهان ما را ly‏ بفرماثیری 
و طاعتی که از آنان سر ميزند. در دنیاء پاداش و جزا میدهد! اگر چه؛ طاعتشان بی‌وزن و 
بی‌ارزش است! جون؛ خلوصی همر اهش نیست. تا هنگامیکه؛ باستان رستاخیز در آمدند. 
گناه و LS‏ خود [که از محمّد و آل محمّد و یاران خوب او در دل داشتند] بر آنان بار 
foo F‏ و بخاطر igh‏ در آتش افکنده شوند!. 

و هر آینه؛ شنیدم: محمّد صلی ale dil‏ و آله میفرماید: 

«در زمان گذشته - قبل از شما دو نفر بودند» یکی از آنهاء مطیع و مومن خدا 
بود! و دیگری ELS‏ که آشکارا بسدشمني دوستان او» و موالاة (ب‌دخواهان و) 
دشمنانش, lo‏ بر ای هر کدام» فرمانروالي عظیمی در گوشه‌ای از زمین بود. 

آن SIS‏ (دشمن خدا) بیمار شد. و در غير وقتش هوس ماهی کرد جونکه؛ آن 
نوع ماهی, در آنهنگام. چنان بگردابها جا گرفته بود! WS‏ بدست آوردنش إمکان نداشت. 
بنابراین» پزشکان. او را از زندگی و جانش. ناامید کردند!. و گفتند: 

جانشین و قانم مقامت را معن کن» که تو از آهل گورستان, پاینده‌تر نسیستی! 
همانا؛ شفایت در این ماهی است. که؛ ob‏ میل واشتهاءداری» و بر آن (نیز) راهی نیست!. 

در این هنگام؛ خداء فرشته‌ای برانگیخت! و باو فرمان داد که آن ماهی را از 


en \‏ آیدیکم ویغفوا عَنْ گتیر.» شوری, آیه ۳۰ 


۱۷ 


گرفته شد. و Lil‏ خوردو از ناخوشی, بهبودی یافت. و در فرمانروانیش سالهای سال 
- بعد از آن — بجای wile‏ 

سیس؛ (تقدیر (all‏ | چنین وت شد که ن (اشا)مزمن مریض تما همان 
مرض آن کافر [زمانیکه؛ thee‏ - جنس آن ماهی از کنار و سواحل (yo)‏ که بدست 
آوردنش آسان og‏ جدا نمیشد] نتیجة؛ (پادشاه), هوس آن‌ماهی کرد و پزشکان برایش 
توصیف کردند و گفتند: 

آسوده DE‏ باش! اکنون وقت آنست که برایت بگیرند. و از آن بخوری و شفا 

Hl 

در این هنگام؛ خدا. آن فرشته را برانگیخت! و باو فرمان داد که؛ جنس آن ماهی 
را از سواحل و کرانه‌ها بگردابها براند! تا دسترسی بأنها سمکن نشود. در نتیجه؛ (آن 
(al‏ بدست نیامد. تا آن مومن, بخاطر هوس [و دوری از درمانش] از دنیا رفت. و از 
این جریان, فرشتگان آسمان و Jal‏ آنسامان - در زمين - بشگفتی فرو رفتند! تا آنجا 
که؛ نزدیک بود در فتنه قرار بگیرند!. جون؛ خدایتعالی! (از روی فضل و حکمتش) بر آن 
Cals‏ آنجه را که بر او راهی نبود. آسان گردانید. و بر آن مومن, آنجه را که بسادگیء بر 
آن راهی oy‏ غیر ممکن گردانید!. 

آنگاه؛ خداء بفرشتگان آسمان و پیامبر آنزمان در زمین ‏ بوحی (خضوش) 
فرمود: 

البته من! (بدون هیچ شک و شبهه‌ای!) منم خداي کریم تفضل کنند؛ توانا!. آنحه 
عطا کنم زيانم نرساند! و آنجه باز دارم. از من نکاهد! و مقداراذرهای] بکسی ستم نکنم!. 

اما کافر: از اینکه, برای او» بدست آوردن ماهی را در غیر زمانش - آسان 
نمودم» جهتش تنها این بود که؛ جزای حسنه‌ای باشد که وی عمل کرده بود. [جون؛ بر 
من حق است! که از هیچ کس, حسنه‌ای از بین نبرم] تا برستاخیز در آید. و هیچ حسنه‌ای 
در نام عماش نباشد! و بکفر خویش, داخل آتش گردد. و Say‏ مطیع (خودم) را از عين 
آن ak‏ باز داشتم! بسیب خطائی که از او سر زده بود! و با منع ورد آن ميل و هوس! و 
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از بین بردن آن دارو, پاک شدنش را از آن. إراده نمودم. و خواستم که؛ به (آستان) من 
بیاید و (جرم و) گناهی در او نباشد! و SU)‏ و پاکیزه) داخل بهشت adas‏ 

در این هنگام؛ Glas‏ بن یحبی گفت: 

با آمیر المومنین! حقيقة. بال و پرم دادی! و مرا تعلیم فرمودی! پس اگر؛ صلاح 
بدانی, گناهم را در اینجا - که بان (متحان pr‏ معرفیم کن, تا همجنان؛ تکرارش 
pS‏ 

فرمود: لحظه‌ای که نشستی, [بسم rl‏ الرّحیم] نگفتی! نتیجه این شد که؛ 
بخاطر سهو و نسیانت از آنچه؛ بان دعوت گشتی و خوانده شدی, خداء باین مصیبت و 
e‏ تمحیص و پاکی از گناه قرار داد. آیا ندانستی که؛ رسو لخدا صلی الله عله و 
آله از جانب خدای Je‏ و جل! فرمود: 

«هر |قدام JU‏ توجه! که در آن. Gol‏ از [ بسم اللّه] نشود. ناقص و بریده است »؟ 

گفتم: آری» پدر و مادرم فدای شما! بعد از این» ترکش نميکنم. 

فرمود: در اینصورت: از آن, بهره‌مند و سعادتمندی!. 

oe‏ عبد ال بن بحبی گفت: 

يا آمیر المومنین! و تفسیر pr‏ الرحْمن a‏ چیست؟ 

فرمود: البته؛ بنده هرگاه؛ daly]‏ خواندن یا بجا آوردن عملی داشت» میگوید؛ [بسم 
[di‏ باین معنا که: [ باین | این کار را بجا میأورم]. پس؛ هر des‏ که بجا میأورد. در 
آن به [ بسم الله الر حمن [ee Bl‏ آغاز کند. بقیناً! برایش در آن, میمنت و مبارکی است!. 

إمام باقر عليه السلام فرمود: o‏ 

محمد بن على بن مسلم بن شهاب Ls AS]‏ بر على بن الحسين - زین العابدين 
علیهما السلام ‏ وارد شد. در حالیکه او. غمگین و محزون بود. زین العابدین عليه 
AS‏ باو فرمود: ترا جه شده aS‏ اندوهناک و غمگینی!؟ 

گفت: یابن رسول الّه! ple‏ إمتحانی که نمودم. او جانب حسودان, و کسانیکه در 
من طمع دارند! و از کسیکه امید و آرزو باو دارم! و از کسیکه باو حقيقة؛ احسان کردم 
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پیاپی» غم و اندوه. بر من میرسد. نتیجة؛ ظن و گمانم مختلف است!. 

إمام سجاد عليه PEN‏ باو oy‏ 

زبانت به کام خویش, درکش! تا مالک برادران و دوستانت گردی. 

هری گفت: یابن رسول الّه! آنه از سخنم متبادر در (ذهن) است! بآنان نیکی و 
إحسان» بجا میأورم. 

ell‏ سجاد عليه السلام باو فرمود: هیهات! هیهات! بر حذر باش! که بآن, در 
خویشتن پشگفت آئی! و بر حذر باش! بسخنی لب باز نکنی, که انکارش بدلها سبقت 
دارد! اگر چه؛ پوزش و اعتذار آن, بنزد خودت مهیّا است. پس؛ جنین نیست AS‏ بگوش 
(و دل) هر کس که؛ بیمیلی و IK]‏ داخل AS‏ از حیث پوزش و |عتذار همجنان) در 
وسعت باشی!. 

آنگاه فرمود: ای زهری! کسیکه؛ عقلش از کاملترین جیزی که در او است نباشد! 
نابودی وی» از ساده‌ترین جیز ath‏ که در او است. 

سپس فرمود: ای زهری! و چه مانعی دارد که: مسلمانها را ze‏ خاندان خویش 
قرار دهی؟ [بزرگشانرا بجای پدرت! و کوچکشانرا بجای فرزندانت! و همسال خویش 
را از آنان — بجای برادرت!] در اینصورت؛ بکدامیک از ایسنهاء مسیل ظلم و ستم 
داری؟! و بکدامیک از اینهاء به بدخواهی, متمایلی؟! و خواهان برده دری کدامیک از 
اینهائی!؟ و اگر؛ إبلیس ‏ که از رحمت خداء بدور باد! |ظهار کند که؛ تو از یکی از 
قبله گرایان» برتری!» نگاه کن ببین! اگر که از تو بزرگتر است» بگو: تحقیقا؛ بایمان و 
عمل صالح, از من سبقت گرفته. پس؛ او بهتر از من است. و اگر از تو کوجکتر بود. 
بگو: بگناهان و معاصی. از او پیش افتاده‌ام! پس: او بهتر از من است. اگر؛ همسن و 
سال تو oy‏ بگو: من, از گناه خویش بریقینم و از کار او در شک!. جرایقینم را بشکم 
رها کنم!؟. و اگر دیدی که؛ مسلمانها تعظیم و تکریمت میکنند! و ترا ببزرگی یاد میبر ند. 
بگو: این» (از جانب خدا») فضلی است که ob‏ پرداختند؛. و اگر؛ از آنها کناره گیری و 
جفا دیدی, بگو: این. بخاطر A‏ است. که پدید آوردم. و بر استی؛ ZN‏ جنین کاری از 


تو بروز نمود و آنرا عمل کردی, خداء زندگانی را بر تو آسان گرداند! و دوستانت, زیاد 
شوند و دشمنانت کم! و از نیکی آنان شادمان گردی! و به تبری و جفای آنان تأسّف 
نخوری! 


و بدان! که؛ محترمترین و گرامی‌ترین مردم بر مردم. کسی است که؛ خیر و برکتش 
بر انان جاری و لبریز باشد! و از انان بی‌نیاز! (و همجنان) در پرهیز!. 

و گرامیترین مردم بر آنھا _ بعد از او کسی است که از آنان بر کنار باشد و 
(همچنان) در پر هیز! اگر چه محتاج و نیازمند آنها است. و تنها؛ آهل As‏ بأموال da‏ 
عشق (و محبّت) دارند! پس هر که؛ در آنجه gh‏ عشق (و محبّت) دارند. مزاحم آنان 
نشود. بیش آنها گرامی و محترم است!. و کسیکه؛ [در آن] مزاحمشان نگشت! و از mol‏ 
bs‏ یا قسمتی ‏ برایشان فرصت و GUS‏ فراهم نمود پیش آنهاء عزیزتر و محترمتر 
است!. 

إمام باقر عليه السلام فرمود: آنگاه؛ مردی» بلند شد و گفت: یا بن رسول الّه! از 
معنی Al el‏ مرا آگاه کن! 

علی بن الحسین علیهما PS‏ فرمود: پدرم از بررادرش, از آمیرالمومنین عليه 
السلام روایت کرد که؛ مردی, بلند شد و اظهار نمود: یا آمیر المومنین! از ] سم له 
ee ZI‏ الرّحیم] مرا آگاه کن! معنایش جیست؟ 

فرمود: 

براستی! وقتیکه؛ [al]‏ بزبان آوردی» بزرگترین نام- از نامهای la‏ را 
گفته‌ای! و آن, |سمی است که؛ غیر خداء شایسته نیست بآن نامیده شود. و هیچ آفریدهای, 
ob‏ تام خوانده نشده است!. 

بدنبالش» مرد سوال کننده گفت: پس؛ تفسیر [ail]‏ جیست؟ 

فر مود: 

همان کسی است که؛ همة آفریدگان, بهنگام شدائد! و نیازمندیها! و ناامیدی! و 
إنقطاع از جمیع Le]‏ سوی [ail‏ و قطع رابطه از غیر خدا! بسوی او, واله و شیدایند!. و 
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اين, بدان ج جهت است که؛ هر ریاست طلب و بزرگمنشی! !اس در این دنیا -اگر ae‏ 
بی‌نیازی و طغیان «Ss‏ عظیم و جشمگیر است! (ولی؛) هنگامیکه؛ حوانج زیر دستاش 
باو زیاد شود! (سرانجام), نیاز و حاجاتی بآنها روی آور میشود که؛ این (ریاست طلب و) 
عظمت خواه. بانجامش قادر نیست! و خود این» نیز» با حاجات و نیازی روبرو میشود که 
در انجامش ناتوان است! نتیجة؛ بهنگام ناجاری و فقر و فاقه‌اش! بسوی خداء إنقطاع و 
بریدگی بیدا میکند. تا هم و غم او که زائل شد (دوباره) بشرک خوده باز میگردد!. 

آیا؛ بخدای Je‏ و جل! گوش نمیدهی؟ میفرماید: 

«بگو: رأیتان جیست؟ مرا با خبر کنید؛ که هرگاه؛ شما را عذاب خدا فرا گیرد! و 
یا شما را ساعت قیامت. فرا رسد!- اگر راستگواید!- „El‏ خدا را میخوانید؟. SL‏ 
[فقط ] او را میخوانید! بس؛ آنحه خواهش و دعا باو دارید- اگر بخواهد- (بر آورده 


میکند! و شرنگ تلخی را) برطرف میسازد. و آنحه شرک آورید. فراموش میکنید!»" 
خدایتعالی! به بندگانش فرمود: 


ای نیازمندان رحمتم! براستی؛ ذلّت بندگی را [در همه حال] و نیاز را [در همه 
آوقات]. ob Sof‏ ساختم! پس؛ در (هر چیز و) هر کاری که شروع میکنید و بتمام «ol‏ 
و بلوغ نهائیش امیدوارید. بسوی‌من, GES‏ کنید! و بقین بدانید؛ هرگاه اراده کنم که 
بخشش و عطا بشما روا دارم آحدی, بمنع شما قادر نیست! و هرگاه إراده کنم که 
(نعمتی) از شما باز دارم, کسی, بعطای شما قادر نیست!. بدینجهت؛ من. ذیحق‌ترین 
فردی‌ام که؛ بأستانش گدائی شود! و لایقترین کسی که؛ (بایستی آفریدگان) بسویش 
تضرع و زاری کنند!. پس؛ در آغاز هر مطلب کوجک و بسزرگی, بگونید: | en‏ الله 
y!‏ 7[ که در واقع. چنین گفته‌اید: 

بر این کار استعانت و یاری از خدا میطلبم. خدائیکه؛ پسرستش و بندگي غير او. 
le‏ نیست! خدائیکه؛ دادرس است! هر آنگاه که از او دادخواهی شود!. پذیرا و جوابگو 


ae |‏ خو انده شود!. 


es LE یر اه دون إن کم صادقین‎ Se رایتکم ان نکم عذاب اهو أو اگم‎ is 
.۴۱ و‎ ۰ Su آنعام,‎ ej yes) ان شاء‎ all uk 
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[رحمن] است! جون؛ با a‏ رزق و روزی» clay‏ رحمت deal‏ 

[رحیم] است بر ما - در آدیان ما و دنیا و آخرت ما - 

خداء دین را بر ما تخفیف tole‏ و آنرا سیک و آسان گردانید! و او بر ما با 
جدانی و تمیز ما از دشمنانش — رحمت DO‏ 

سپس آنجناب» |ظهار نمود که؛ رسولخدا صلی ail‏ عليه وآله» فرمود: 

هر که را آمری که؛ بدان پرداخته, غمگین و محزون کند. آنگاه [بسم al‏ الرحمن 
الرحیم] بگوید - در حالیکه از او, خالصانه [ برای خدا] سر بزند؛ و با جان و دل» باوء 
روی 12551 س در آن, یکی از دو فایده است: 

یا رسیدن به نیاز دنیائی او است! 

و با جیزی است که؛ بنزد das‏ براش ge‏ است!. 

و آنجه نزد خدا است, برای مومنین» بهتر و پاینده‌تر است!. 

و حسن بن على علیهماالسّلام افزود که؛ آمیرالمومنین صلوات‌اله عليه فرمود: 


و همانا؛ [بسم ail‏ الرخمن ال حیم], آیه‌ای از فاتحةالکتاب است. و اين سوره, 


شامل هفت al‏ که تمام شدنش به Al]‏ الرخمن الرحیم] است. 

و اضافه نمود که؛ شنیدم رسولخدا صلی الله علیه وله مسیفرماید که: خدای 
عزوجل! om‏ فرمود: 

‘Ged TANG GUS e A SU jp ای محمّد!‎ 

و به [فاتحة الکتاب], CL‏ خاص جداگانه‌ای بر من نهاد! و آنرامقابل قران که 
از جلال و عظمت. دریای مواج است!- قرارداد. و ha‏ فاتحةالکتاب, بزرگترین و 
شریفترین جیزی است که در گنجهای عرش (الهی!) است. و براستی؛ خداء محمد را 
بان ویز گی بخشید! و شرافت و بزرگی داد؛. و در آن» هیحیک از پیامبرانش را با او 
شریک نگردانید ‏ > سلیمان — که [ بسم الّه الرحمن الرحیم] را باو the‏ فرمود. آيا 


AV حجر.‎ -۱ 
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نمی‌بینی که از زبان بلقیس Say ghee‏ آنگاه که گفت: 
o,‏ رم و رن فا te‏ 6 فقو ورس D Mir‏ 1 2 ۱۰ 4 

Ns y Us AA‏ الرحیم»" 

زنهار! (ای شنوندگان!) کسیکه آنرا بخواند. و بدوستی و موالات محمّد و آلش 
— که‌پاکان روزگار| ند! — معتقد باشد. و بدستورشان مطیع y‏ منقاد! و بظاهر و باطنشان 
y‏ شود. خدای عر وجل! بهر حرفی از آن. ooh‏ حسنه‌ای مر حمت کند! که هر حسته 
بالاتر و برتر است از دنیا و آنجه در او است- از مال و منال و آنواع Ol‏ و هر 
که؛ بخواننده‌ای [ که آنرا میخواند] گوش فرا دهد. برایش باندازهُ ثلث باداشی است که 
برای خواننده» مهیا است!. بنابراین؛ بایستی هریک از شماء در آفزایش این خیر و 
عنایت - که (رایگان) بشما روی‌آور است- بکوشد. پس؛ 一‏ شماء غنیمتی است 


(هشدار! (aS‏ وقتش منقضی نشود! که در آنصورت. غم و اندوه و ندامت, در دلهای شما 
باقی بماند!. 


۳۱ 4! تمل‎ - ١ 
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درباره de dl»‏ رب العالمین» 

pla]‏ علیه‌السلام. فرمود: 

مردی, حضور إمام رضا علیه‌الستلام آمد و گفت: cp‏ رسول اله ! از [الحمدلله رب 
العالمین] مرا آگاه کن. تفسیرش جیست؟! 

فرمود: ہدرم از pte‏ از باقر از پدرش- زین العابدین — علیهمم السلام برایم 
روایت کرد که؛ مردی حضور آمیرالمومنین علیه‌الستلام آمد و گفت: 

با آمیرالمومنین! مرا از gi LENT‏ رب الْعالّمین] آگاه کن تفسیرش چیست؟! 

فرمود: 

الحمدثه, آنست که؛ خداوند. برخی از نعمی را که ببندگانش ارزانی داشته! 
سربسته - بآنها معرفی کرده است! جون؛ تفصیلا! پشناسائی همة آنان قادر نیستند. زیرا؛ 
نعم و عطای او, بیش از آنست که بشماره درآید و شناخته شود!. از اینرو؛ بآنان فرمود: 

[ بگونید: حمد و ثناء, ویزهُ خدا است! بر آنجیزی که بدانوسیله - بر ما إنعام 
فرمود!] 

رب العالمین. یعنی: مالک و صاحب إختيار جهانها است! [و جهانها؛ گروه 
(جتماعات از همه مخلوق - از جماد و حیوان - است] 

اما حیوانات: خداوندگار, آنها را در [ید] توان و قدرتش زير و زبر میکند! و از 
روزیش ek‏ میخوراند! و در کنف حمایتش نگهدار! و بر آنها محیط است! و برأساس 
مصلحتش همه را تدبیر میکندا. 

و اما جمادات: هم او است که؛ با (دست) قدرتش آنها را نگه میدارد! و آنجه را که 
بهم یوند و پیوستگی دارد. از سقوطشان جلوگیر است. و آنچه که؛ در حال انهدام و 
سقوط است. مانع از إتصال و پیوند انست!. آسمانرا حافظ و نگهدار است. که بر زمین, 
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واقع eso els Ham ta gai‏ و نگهدار است. که فرو ly‏ 
]> بفرمان و A‏ او]. براستی که؛ gl‏ به بندگانش, حقيقة؛ رأفت و رحمت دارد!. 

فرمود: 

و Gal‏ العالمین]ء مالک و DE‏ و روزی‌رسان آنها است- از آنجا که میدانند! و 
از انجا که نمیدانندا_ 

پس؛ روزی, معلوم و تقسیم شده است. فرزند آدم, بهر روش و انين که میخواهد 
در دنیا رفتار نماید - در هر حال و موقعیتی که هست — روزی, باو مسیرسد! SAS‏ 
تقوی‌دار, زیادش نمیکند! و تبهكاري (فاسق و) فاجر, بکاهش و نقصانش نمی‌آلاید. بین 
بنی ادم و روزش, پرده‌ای است! که؛ روزی, طالب و جویای او است! تا آنجا که اگر؛ 
آحدی از شماء در طلب روزیش درنگی نماید. روزیش در جستجوی او است! همحنانکه؛ 
مرگ‌ومیر. بجستجوی وی است!. 

آمیر الموّمنین, افزود که: آنگاه خدایتعالی! بأنان فرمود: 

بگوئید؛ حمد و ناء, برای خدا است! بر آنجیزی که بدانوسیله, بر ما |نعام فرمود. 
و بدانوسیله؛ ما را از خیر و عنایتی, قبل از تکون ما که در کتب و نوشته‌های Jl‏ است 
一‏ یادآوری فرمود. 

در اين» فرض و ایجابی است بر [محمّد و آل محمّد], بنابر آنچه که پروردگار, 
آنوجود محترم و دودمانش را (نسبت بدیگران,) فضیلت و برتری داد! و بر شیعیانشان, 
فرض و واجب است که؛ بأنجه آنانرا فضیلت و برتری داده سپاسگزار او باشند؛. و آن, 
بدینجهت است که؛ رسولخدا ado il Lo‏ وآله فرمود: 

زمانیکه؛ خداء موسی بن عمران (بیامبرش) را برانگیخت! و رازدار انتخاش 
نمود! و دریا را شکافت و بنی|سرائیل را با آن نجات داد! و باو, تورات و آلواح, عطا 
کرد! (او) منزلت و مقام خود را نزد پروردگار Were‏ خویش دید. اظهار نمود: 

پروردگارا: تحقیقا؛ مرا بکرامتی مشرّف گردانیدی که پیش از من هیچ کس 
را بانمقام» نرساندی!. 
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خدای We ae‏ فرمود: ای موسی! آیا؛ ندانستی که؛ O‏ نزد من» از تمام 
فرشتگانم و هم آفریدگانم بالاتر و برتر است!؟ 

موسی گفت: پروردگارا! پس اگر؛ [محمد], پیش توء بالاتر و بسرتر از همة 
آفریدگان تو است. آیا؛ در [آل] پیامبران» نزد تو» شریفتر و گرامی‌تر از آل من» وجود 
دارد؟ 

خدایتعالی! فرمود: ای موسی! LI‏ ندانستی که برتری و فضل [آل‌مسحمد] بر همه 
آل پیرامبران, مانند فضل محمّد است بر جمیع فرستادگان!؟ 

(موسی) گفت: پروردگارا! پس؛ اگر فضل [آلمحمّد]ء پیش تو اینجنین Dia‏ 
در أصحاب آنبیاء - نزد تو - شریفتر و گرامی‌تر از صحابهٌ من وجود دارد؟ 

خدا فرمود: ای موسی! آیا ندانستی که؛ فضل و برتری آصحاب [محمد] بر تمام 

آصحاب فرستادگان, مانند فضل و برتري [آل‌محمّد] است بر همه آل‌بیامبران! و مانند 
فضل و بر تري [محمد] است بر جمیع فرستادگان!؟ 

موسی گفت: پروردگارا! پس اگر؛ محمد و آل او و آصحاش, جنان است که 
توصیف فرمودی! پس آیا؛ در مت پیامبران - پیش توس برتر و بالاتر از أمّت من وجود 
دارد؟ (و حال آنکه؛) ابر آسمانرا بر آن داشتی که بر مت من» سابه افکندا و |¿ 
سلوی] بر آنان تازل فرمودی! و براشان دریا را شکافتی!؟ 

خدایتعالی! فرمود: ای موسی! آیا ندانستی که؛ فضل و برتری Tb‏ (مسحمّد] بر 
تمام gel‏ مانند فضل و برتری من است بر همة آفریدگانم! 

موسی گفت: پروردگارا؛ ای کاش! آنها را میدیدم؛ 

در اینهنگام. خدای lese‏ وحی ( و الهام) کرد: ای موسی! بقینا؛ توء آنها را 
هرگز نخواهی دید! الآن وقت ظهورشان نیست. LAN‏ [در بسهشت] در آینده, آنها را 
می بینی! ‏ در بهشت عدن و فردوس lope‏ به پیشگاه محمداند!. در نعیم آن, بگردش 
و تفرج گوناگون میپردازند! و در خیر و بر کاتش مباهات و إفتخار میکنند!. آیا؛ دوست 
داری که؛ سخن و کلام آنها را بگوشت برسانم!؟ 
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گفت: آری! پروردگارا! 

فرمود: روبرویم بایست! و آستین خویش بالا زن! مانند ایستادن san‏ خوار! 
مقابل سید Jule‏ صاحب إختيار!. 

موسی. جنین کرد. 

آنگاه؛ پروردگار Jeje‏ ما! ندا در داد: ای CAI‏ محمّد؛ 

ناگاه, تمامشان gh‏ جواب دادند: 

«لبیک! IS N‏ لاشریک لک لبیک! ان الحمد و التعمة والملک لک 
لاشریک لک لبیک» 

و آنها در صلب پدران و رحم مادرانشان بودند. 

إمام فرمود: پس؛ خدایتعالی! إجابت آنانرا [شعار [ee‏ قرار داد. 

آنگاه؛ پروردگار eye‏ ما! ندا کرد: 

ای CET‏ محمّد! بقین بدانید قضا )9 98( من بر شماء چنین است که؛ رحمتم بر 
غضبم پیش افتاده است! و گذشتم بر عقابم!. پس؛ حقبقة! قبل از اینکه مرا بخوانید. 
دعای شما را پذیرفتم! و قبل از اینکه از من بخواهید. بشما عطا کردم! از شماء کسیکه با 
شهادت Y AY]‏ اله وحده لاشریک له و ن محمّدا عبده و رسوله] بدیدار من اید و 
حال آنکه؛ در أقوال و گفتارش صادق, و در أفعال و کردارش, محق باشد! و گواهی دهد 
us‏ علی بن آبیطالب, برادر و وصی بعد از وی است و ولی او است.- ب طاعت و 
پیرویش ملتزم باشد, همجون پیروی و طاعت محمّد! - و گواهی دهد که؛ آولیانش AS]‏ 
برگزیدگان و آخیار و پاکان روزگارند!] بعجایب OUT‏ حق, ملیس‌اند! و Jo‏ حجج 
إلهی‌اند! و بعد از خدا و پیامبرش, eld sl‏ پروردگاراند. او را وارد بهشتم مسیسازم. اگر 
جه؛ گناهانش مثل کف دریا Hath‏ 

فرمود: زمانیکه؛ بیامبر ما محمد صلی الله ade‏ وآله ‏ بر انگیخته شد. 
خدایتعالی! گفت: 

[ای محمّد! و آنگاه که Cath‏ را ندا باین کرامت دادیم بسجانب طور نبودی! 
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ولیکن؛ رحمتی از پروردگار تو است!] 
سپس؛ خدای عرّوجل! بمحمّد صلی الله ade‏ وآله فرمود: 
Dia‏ العالمین, بر آنجه که مرا از این فضیلت. Qu‏ ویژگی بخشید!. 
al 3‏ فرمود: 
و شما بگوئید: الحمدله رب العالمین, بر آنجه که ما را از این فضیلت. بآن ویژگی 


.| 人 > 
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دربارة «الرحمن ن الرحیم» 
إمام lade‏ لستلام فرمود: 
[رحمن]. همان کسی است که؛ بروزي بندگانش شدیداً متمایل است! و مواد 
روزي خود را از آنان نرد اگرجه فرمانش A‏ 
بأفراد با إیمان» در کاهش بندگی و طاعتشان [رحیم] است. و بأفراد کافر کیش و 
ناسیاس! -- که خواستار کمک و همراهی‌اند. با رفق و مدارا! UL‏ س [رحیم] است. 
pl‏ الممنین فرمود: 
[رحمن]. همان کسی است که؛ بروزي بندگانش شدیداً متمایل است!. 
فرمود: و از رحمت او است! که جون؛ نیروی بلند شدن و WE‏ خوردن از Sis‏ 
گرفته است! بجای آن, تاب‌وتوان بسمادرش داد! و او را بکودک (خضویش) دلسوز و 
مهربان آفرید! تا بتربیت و پرستاریش قیام کند. و چنانچه؛ (دست روزگار), مادری از 
مادران را سنگدل و بی‌عاطفه پرورید! تربیت و برستاري طفل (عاجز) را بدیگر مومنین, 
cols‏ گردانید. 
و از آنجا که؛ نیروی تربیت و قیام بمصالح فرزند. از (شالودة وجود) برخی از 
حیوانات, گرفته شده, آن تاب و توان را در أولاد و فرزندشان جایگزین نمود! که در 
زادروزش بپاخیزد! و بدنبال روزي مقذرش براه dat‏ 
إمام علیه‌السلام فرمود: و تفسیر [الرحمن], 
[الرحمن] که قول خدا است. مد EN‏ است . شنیدم رسولخدا صلی الله 
ally ade‏ میفرماید: je Glad‏ و We‏ فرمود: 
من» [رحمن]ام» il‏ است. برایش |سمی از اسمم مشتق نمودم. کسیکه 
با آن, رابطه برقرار کرد (من) با او رابطه برقرار کردم! و کسیکه از او جداشد از او 
la‏ شدم!. 


\ يا مشتق از رحمة است. 
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آنگاه؛ ¿de‏ علیه‌السنلام فرمود: آیا میدانی این [رحم] جیست؟ - که هر که با cl‏ 
رابطه برقرار نمود. (خدای) رحمن, با او رابطه برقرار نمود! و هر که از آن, بسرید! 
(islas)‏ رحمن, از او Say‏ — 

گفته شد: یا آمیرالموّمنین! هر قومی را باین وادار نمود که؛ خویشان و آقوامشانرا 
اکرام و احترام کنند! و the‏ رحم بجای آورند! 

بآنها فرمود: آیا؛ بر این وامیدارد که؛ با آرحام کافزشان صله رحم کنند!؟ و کسی 
را بعظمت شناسند که خداء کوحکش شمرده!؟ و حال آنکه؛ إحتقار و کوچک شمردن 
US‏ را بر او واجب کرده Slow!‏ 

گفتند: a‏ ولی؛ آنها را به dle‏ آرحام مومنشان وادار نموده است. 

افزود. که؛ آمیرالمومنین علیهالستلام فرمود: آیا؛ برای اتصالشان بپدر و مسادر 
خویش, حقوق آرحام و خوشانشان را واجب ساخت؟ 

(مخاطب. اظهار نمود:) گفتم: آری, ای برادر رسولخدا. 

فرمود: در اینصورت. آنها 一‏ فقط 一‏ حقوق پدران و مادران را درباره آنان, 
برآورده میسازند!. 

گفتم: آری! ای برادر رسولخدا. 

فرمود: پدر و مادرشان - فقط - آنها را در دنیاء غذا میدهند و از ناملایمات و 
مصائیش نگه میدارند! و آن, نعمتی است نابودشونده! و ناملایمی است که ازبین میرود! 
در صورتیکه؛ رسول پروردگارشان, بنعمت دالمی ‏ که آزبین نرود سوقشان داد! و از 
ناملایمی نگهدارشان بود که فناناپذیر و آبدی است؛. 

بنابراین؛ کدامیک از این دو نعمت. عظیم‌تر است؟ 

گفتم: نعمت رسولخدا صلی‌اله el ally ade‏ و اعظم و بزرگتر است! 

فرمود: پس gle a Se‏ باشد WS‏ بر دای حق کسی وادار نماید که؛ خداء حقش 
را کوجک شمرده! و بر آدای Ge‏ کسی وادار نکند که؛ خدا. حقش را ببزرگی یاد کرده 


است!؟ 
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گفتم: آن, جایز نیست. 

فرمود: بس؛ در اینصورت» حق رسو لخدا صلی الله cally ade‏ عظیمتر از حق پدر 
و مادر است! و حق رحم پیامبر - نیز - بالاتر و عظیمتر از > رحم والدین است. 
بنابراین؛ زحم رسولخدا صلی الله عليه وآله» بصله و تصال, سزاوارتر است و جرم و 
گناه) قطعش» عظیم تر !. 

q‏ وای! و صد وای!! بر کسیکه؛ در رسولخدا [قطع رحم] کند!. و وای! و صد 
وای! بر کسیکه؛ حرمتش را تعظیم و تکریم نکند!. آیا ندانستی؛ حرمت y‏ رسولخدا 
(ص). حرمت رسولخدا (ص) است! و حرمّت رسولخدا (ص). حرمت خدا است!؟ و 
La!‏ حق خداء از هر منعم غیر او عظیم‌تر است!. و یقین بدان! هر منعم ‏ جز او تنها 
از این حیث» إنعام کرده که؛ پروردگارش برای آن, مقدّر او ساخته! و او را بدان توفیق 
داده است!. 

آیا ندانستی؛ خدا بموسی بن عمران, جه گفت؟ 

گفتم: پدر و مادرم Glad‏ شما! gh‏ چه فرمود؟ 

إظهار داشت که؛ خدایتعالی! فرمود: ای موسی! آیا BS‏ این مطلب. بی میبری؟ که 
رحمت من, ترا تا جه حذی فرا گرفته؟ 

موسی گفت: تو» از بدر و poole‏ بمن مهر بانتری! 

خدا فرمود: ای موسی! و حقیقت. جز این نیست که؛ بخاطر فضل رحمت من, 
مادرت بتو رحم آورد) بنابراین؛ منم که او را برفق و مدارایش ‏ بر تو واداشتم! و 
قلب او را پاک و پاکیزه نمودم! تا خواب شیرین خویش را برای تربیت و پرورشت رها 
کند! و اگر؛ با او جنین GIS‏ نمیکردم, با دیگر زنان, بکسان بود. 

ای موسی! آیا که این مطلب» پی میبری که؛ بنده‌ای از بندگان مومنم برایش خطا 
و گناهانی است. که بأخرین کرانه‌های آسمان رسد! آنها را برایش میآمرزم و باکی ندارم! 

(موسی) گفت: پروردگارا؛ جگونه باکی نداری!؟ 


فرمود: برای خصلت شریفی که در بنده من است. و من انرا دوست دارم. و او 
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آنست که؛ برادران فقیر مومنش را دوست دارد! و SUL‏ سر میزند! و خودش را با آنهاء 
یکی میداند! و بر آنان تکبر نميکند. هر گاه؛ جنین فعلی از او سر زد. گناهان او را برایش 
میأمرزم و SL‏ ندارم!. 

ای موسی! یقین بدان! که فخر (و عظمت). ردای من است! و کبریاء و بزرگی, 
روپوش من! پس؛ هر که؛ در جیزی که باين دو مربوط است. با من, نزاع (و جدال) AS‏ 
باتش خود. عذابش کنم!. 

ای موسی! یقین بدان, از بزرگداشت جلال من اینست: بندهٌ من - که از حطام 
el‏ بهره‌ورش ساخته‌ام - به بنده ای از بندگان مومنم [ که در دنیاء دست او را کوتاه 
کرده‌ام.] اکرام و إحترام کند. پس اگر؛ بزرگی و نخوت. بر او ابراز نمود تحقیقا؛ بزرگی 
و عظمت جلال مراء سبک شمرده! و توهین کرده است!. 

سیس؛ آمیر المومنین علیه‌السلام فرمود: 

tail‏ رحمی که؛ بنا بفرمایش خود آنا الرحمن - از رحمت خود مشتق نموده. 
همان [رحم محمد (ص)] است. و يقين بدان! از اجلال و تعظیم خداء اجلال و تعظیم 
محمد (ص) است. و البته؛ از إجلال و تعظیم محمد (ص). اجلال و تعظیم رحم محمد 
(ص) است. و بر استی! هر مرد و زن AY‏ از شیعیان ما هم او از ررحم محمد (ص) 
است. و یقین بدان! که !جلال و تعظیم آنهاء از اجلال و تعظیم محمّد (ص) است. پس؛ 
وای! بر کسیکه؛ اندکی از حرمت محمّد (ص) را سبک شمارد! و خوشا بر أحوال 
کسیکه؛ حرمتش را تعظیم کند! و بزرگش بداند! و زحمش را إکرام و احترام کند! و صله 
رحم بجای 1053 

در باره «الرحیم». 

إمام عليه السلام فرمود: 

و Lil‏ [الرحیم]. معنایش اینست که: او به بندگان مومنش رحیم است. و از 
رحمت او است که صد رحمت de dl‏ از آن. رحمت واحدی در GE‏ و همه آفریدگان, 


قرار داد. و wh‏ مردم بیکدیگر» رحیم و دلسوزند! و مادر. بفرزندش مسهربان!. و (از 
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اینرو) مادران (در عالم) حیوانات, بر آولادشان گرایش و عطوفت دارند!. پس؛ آنگاه که 
روز رستاخیز, فرا رسد [رحمت و احد] را به نودوثه بخش So‏ بیفزاید؛ و با آن, CAL‏ 
(He)‏ محمّد (ص) رحمت )1955 آنگاه؛ دربارء کسانی از al‏ این مت که برایشان 
خواهان شفاعت‌اند - شفیعشان گرداند. تا اینکه؛ فردی پیش مومن شیعه مياید و میگوید: 

و (او) گوید: چه حقی بر من داری؟ 

میگوید: روزی, ترا آب دادم 

- DÍ آنجه رخ داده» بیادش‎ 一 

پس؛ شفاعتش کند. و شفاعتش در او قبول افتد. 

و دیگری ale‏ و میگوید: براستی؛ بر تو حقی دارم! پس؛ شفاعتم کن! 

میگوید: و حق توء بر من چیست؟ 

جواب میدهد: ساعتی در روز dol ed‏ دیوارم پناهنده شدی! 

پس؛ شفاعتش کند. و شفاعت دربارة او» قبول افتد. و دائما؛ شفاعت کندا حتّی 
شفاعت yl‏ درباره آشنایان و همنشینان و همسایگانش پذیرفته شود. 


در باره «مالک یوم الدین» 

إمام عليه الستلام فرمود: 

(خدا) بر اقامهٌ روز جزا- که همان روز حساب است - قادر و توانا است. قادر 
است که آنرا از زمان وقوعش جلو بیندازد! و از آوقات پروزش بتأخیر افکند! 

او, در روز جزا- نیز - مالک است. از اینرو؛ بحق» داوری کند. کسیکه؛ دامن 
خویش بجور و ستم» آلوده است! در آنروز, مالک هیچ حکم و داوری نیست! [همانگونه 
که در دنیاء کسیکه صاحب إختیار و مالک احکام است ستم کندا.] 

فرمود: و آمیرالمومنین علیه‌السلام اضافه نمود WS‏ آن. روز حساب است. 

و فرمود که: شنیدم رسولخدا (ص) میفرماید: 

آیا؛ شما را به زیرکترین زیرکها! و أحمقترين أحمقها! خبر ندهم؟ 

گفتند: آری! با رسول el‏ 

فرمود: زیر کترین زیر کهاء کسی است که؛ تسش را محاسبه کند! و برای آنحه 
بعد از مرگ است. عمل نماید. و أحمقترین آحمقها کسی است که؛ بیرو هوای نفسش 
باشد! و آرزوهای پوچ از lad‏ بخواهد!. 

در اینهنگام, مردی گفت: یا آمیر المومنین! و |نسان, تسش را جطور محاسبه 
کند؟ 

فرمود: هرگاه؛ (برایش) بامدادی! سپس شامگاه, فرا رسد به تفس خویش 
مراجعه AS‏ و بگوید: 

ای نفس! براستی؛ این روز بر تو سپری شد. هرگز بسوی تو بسرنمیگردد! و 
خدایتعالی! درباره‌اش ترا بازخواست نماید که؛ در چه فانی‌اش کردی؟ در آن. جه عملی 
ples!‏ دادی؟ bi‏ خدا را بیاد آوردی؟ یا او را ستودی؟ آیا؛ حوانج مومنی را ب رآوردی؟ آیا؛ 
گرفتاری و بلا را از او برطرف ساختی؟ آیا؛ هنگامیکه؛ از تو غایب بود. آبروی او را 
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در اهل و آولادش - نگهداشتی؟ آبا؛ بعد از مرگ احترام او را در آخلافش رعایت 
کردی؟ Ll‏ از غیبت برادر مومنی [ بفضل و برتري مقامت] صر فنظر کردی؟ th!‏ مسلمانی 
را کمک کردی؟ در آن جه کردی؟ 

و آنجه در کمون وجود او است. بیاد آورد. 

پس؛ اگر بیادش آید که از او. خیری سر زده, بحمد و ستایش خدای عر و جل! 
پردازد و بتوفیقش, او را ببزرگی یاد کند!. و هرگاه نافرمانی و عصیان یا تقصیری A‏ 
آورد. ذات آقدس إلّهى را - بترک تکرارش- إستغفار کند! و با طرق زیر, از تفس 
خویش, آنرا بزداید: 

[ بتجدید صلوات بر محمّد و آل پاک و طاهر او؛. و پيشنهاد بيعت آمیرالمومنین 
صلوات‌الله ade‏ بر تفس خویش ! و پذیرفتش برای آن!. و تکرار لن مسبغضین و 
بدخواهان و دشمنان او و بازدار ندگان از حقوقش!] 

بس؛ هرگاه جنین فعلی از او سر زد خدای عر و جل! گفت: باموالات و 
دوستیت با ld gl‏ و دوستان من» و عداوت و دشمنی‌ات با دشمنانم, در چیزی از گناهان, 
با تو مناقشه نکنم!. 


YA 


ás SU Ss Sly دربار؛‎ 

إمام lado‏ اظهار نمود که؛ در SU‏ نعبد و SU]‏ نستعین» خدایتعالی! 
فرمود: ای آفریدگان! - که در نعمت سرشار (من)» غوطه‌ورید! — بگوئید: 

[تنهاء ترا میپرستیم!] ای خدالیکه؛ نعمت فراوان و رحمت گوناگون بما ارزانی 
داشته‌ای! cl‏ فروتنی! بدون ریا و شهرت و جاه!- خالصانه!- ترا 
فرمانبرداریم!. [و تنهاء از توء یاری می‌طلبیم!] بر طاعت و بندگیت ‏ آنجنانکه فرمودی 
- از تو کمک میخواهیم. و از دنیای خود. آنچه از او نیش کردی» حذر کنیم! و تقوی. 
Ads‏ خود سازیم. و از شیطان [ که از درگاه مسقدست دور است!] و از جن و انس 
Sail AS‏ سرکش! و از ستمگران آزاریشه! بدامن عصمتت جنگ زنیم!. 

فرمود: و از peal‏ المومنین علیه‌السّلام, از بزرگ شقاوت و بدبختی! سوال شد. 
فرمود: 

مردی oS‏ دنیا را بخاطر دنیاء رها نمود! دنیا را از دست داد و زیانکار آخرت شد. 
و مردی که با ریاء مردم, بندگی نمود! و کوشید! و روزه گرفت!. او» همان کسی است که 
از OW‏ دنیاء محروم گردید! و رنج و زحمتی گریبانگیرش شد! که هر گاه؛ خالصانه باو 
روی مینمود. سزاوار (پاداش و) ثوابش بود. پس؛ وارد آخرت شد در حالیکه؛ بگمانش 
از او — واقعا! - عملی آنجنان سر زده. که با آن. ميزان عملش را سنگین و وزین میکند! 
ولی؛ آنرا thal‏ منثوراً] مییابد. 

گفته شد: از مرد چه کسی پشیمانی و حسرتش از همه زیادتر است!؟ 

فرمود: آنکه؛ مالش را در میزان دیگری دید! و خداء او را بأن. وارد آتش نمود! و 
وارش را wok‏ داخل بهشت گردانید. 

گفته شد: اين. حگونه شود؟ 

فرمود: حنانکه برخی از برادران ماء داستان مردی را بیان نمود. که؛ بر او وارد 
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شد در حالیکه GAS») gl‏ را) میراند. باو گفت: 

فلانی! دربارة صد هزار (بولی) که در این صندوق است؛ حه میگوئی؟ 

گفت: از آن, هرگز زکاتی ندادم! و هرگز dhe‏ رحمی از آن, بجا نیاوردم؛ 

اضافه نمود. گفتم: بس بر جه (J pel)‏ آنرا گردآوردی؟ 

گفت: بخاطر سختگیری پادشاه! و عائلهٌ فراوان! و ترس فقر و تهیدستی عائله! و 
ch‏ گرفتاری زمانه!. 
گفت:آنگاه؛ از پیش او نرفت. تا قالب تھی LoS‏ 

بعد از آن على عليه السّلام فرمود: 

الحمدله! که (14d)‏ او را از دنیا خارج کرد در حسالیکه؛ پست و مسوهون و 
ملامتگر بود! - بباطلی که جمعش کرد؛ و حقی که منعش کرد!- آنرا جمع و نگهداری 
کرد! و آنرا بست و بتحکیم درش پرداخت!. در آن, بیابان و سرزمینهای بی آب و علف! و 
گرداب دریاها را پیمود!. 

ای (شر) واقف و آگاه! به نیر نگ و خدعه مپردازد! ‏ آنجنانکه رفیقت دیروز, 
پرداخت! — بیقین! روز رستاخیز, اندوه و بشيماني فردی» از همه بیشتر است که؛ مالش 
را در میزان دیگری دید!. خدای عرّوجل! این را [بدارانی,] وارد بهشت کند! و آن را به 
[نداری]» وارد آتش!. 

إمام Golo‏ عليه السّلام فرمود: 

و روز قیامت. از این شیمانتر. مردی است US‏ با ترس و هراس!و 
زحمت زیاد و روی‌آور شدن خطرات! گردآوری نمود. آنگاه مالش را در صدقات و 
خیرات و مبرات, فانی کرد! و نیرو و جوانیش را در عبادات و قرّبات از دست داد!. و او 
با اینحال, برای علی‌ب بیطالب علیه‌السلام, فضیلت و حقش را تشخیص ندهد! و برای 
او» Coad yp‏ و محلش را در إسلام شناسد! و فردی را که؛ يکدهم و یکصدم از فضائل او 
را دارا نیست. بالاتر و برتر از آنجناب بداند!. بر حجج و دلائل, آگاه میشود. HEI‏ روی 
Lb ol‏ نمیکند! بأيات و آخبار, ade‏ او احتجاج میشود! در عين حال, زیر بار نمیرود! 


جز اینکه اهیش ادامه دهد و سرسختی کندا. پس؛ آن. از هر بشیمانی و حسرت» 
عظیمتر است!. بروز قیامت درآید. و حال آنکه؛ صدقاتش في JN‏ همانند آفعی, 
مقابلش نمودار میشوند که او را نیش بزنند! و عبادات و صلواتش همانند فرشتگان 
IS‏ آتش, در پی او باشند! SSG‏ خاصی او را بدوزخ افکنند!. 

(در اینحال) میگوید: ای وای برمن! آیا از نمازگزاران نبودم!؟ آیا از زکات 
پردازان نبودم!؟. آیا نسبت بناموس و مال مردم. از پاکدامنان نبودم!؟ پس؛ چرا باین 
مصیبت عظمی گرفتار شدم!؟ 

باو گفته شود: ای بدبخت! آنچه عمل کردی, بتو سود نسبخشید. و تحقیقاً؛ 
بزرگترین فرائض و واجبات را - بعد از توحید خدایتعالی! و ایمان بسنبوت محمد 
[رسول [ail‏ (ص) — ضایع کردی!. از معرفت حق de‏ [ولی [ail‏ آنجه؛ لازم و ضروری 
oy‏ از بین بردی!. بامامت و پیشوائی دشمن خدا [ که خداء بر تو حرام نمود] اقدام کردی 
و ملتزم شدی!. و اگر؛ بجای این رفتار و آعمالت. طاعت و عبادت روزگار - از آغاز تا 
فرجامش - Gly‏ تو بود! و بجای صدقات و خیراتت, تمام SI gal‏ دنیا را صدقه میدادی! 
[ بلکه؛ بگنجایش زمين, طلا |نفاق میکردی!] تماما؛ جز اینکه از رحمت خداء ترا دور 
سازد, جیز دیگری نبود! و جز اینکه؛ ترا بخشم خداء نزدیک AS‏ آثری نی!. 

إمام حسن (عسکری) عليه الستلام فرمود: آمیرالمومنین علیه‌السّلام, از قول 
رسولخدا (ص) إظهار داشت که خدایتعالی! فرمود: 

بگوئید: SU‏ نستعین. 

(یعنی:) بر طاعت و بندگیات (تنها از تو کمک میخواهیم!) و در کنار زدن حیله و 
شر دشمنانت (ای خدا! تنهاء از تو کمک میجوئیم!) و آنجه بفرمائی! pl‏ آمر تو است!. 

و آنحضرت (le)‏ از جبرئیل, از طرف خدای esse‏ فرمود: 

ای بندگان من! تمام شماء گمراهید! جز کسی که هدایتش کردم. پس؛ از o‏ 
راهنمائی و هدایت. درخواست کنید. تا شما را هدایت کنم!. و تمام شماء فقیرید! جز 
کسی که بی‌نیازش کردم. بس؛ از من» بی نیازی و غناء درخواست کنید. تساروزی و 
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رزقتان دهم. و تمام شماء گنهکارید! جز آنکه آمرزش و گذشتم را نصیبش کردم پس؛ از 
من»مغفرت و آمرزش بخواهید! تا شما را بیامرزم. و هر که بداند که مسن, بآمرزش و 
مغفرت. دارای توان و قدرتم! و او بتوان و قدرتم مغفرت و آمرزش بخواهد. او را 
میأمرزم و باکی ندارم. 

و اگر براستی! ول و آخر شما و زنده و doy‏ شماء (خلاصه.) از شماء هیچ‌تر و 
خشکی نماند. جز اینکه؛ برباک و نظیف کردن دل بنده‌ای از بندگانم اجتماع کنند. در 
ملک و سلطنتم باندازه پر مگسی نیفزایند؛. و اگر براستی! ول و آخر شما و زنده و مردهة 
شماء (خلاصه») از شماء هیچ‌تر و خشکی نمائد. جز اینکه؛ بر آلوده و بدبخت کردن دل 
بنده‌ای از بندگانم إجتماع کنند. از ملک و سلطنتم باندازه بر مگسی نکاهند؛. و اگر 
بر استی! Jl‏ و آخر شما و زنده و doy‏ شماء (خلاصه.) از شماء هیچ‌تروخشکی نماد 
جز اینکه؛ اجتماع کنندو هر یک از آنهاء آنجه بخواهد و بذهنش برسد, تما و آرزو AS‏ 
باو عطا کنم! آن, در ملک و سلطنتم نمودی ندارد!» همجنانکه اگر؛یکی از شماء برلب 
دریا گذر کند. و در آن, سوزنی فرو fo‏ آنگاه؛ بیرون 2991 و اين. بدانجهت است که؛ 
من جواد و بخشنده‌ام! با عرزت و مجدم! بی‌نیاز و با محبتم!. عطایم کلامی است و عذابم 
کلامی!. بس؛ آنگاه که جیزی إراده نمودم» جز این نیست که؛ باومیگویم: باشد! 
بلادرنگ! میباشد. 

ای بندگان من! برترین و بزرگترین بندگی و طاعات را بجا آورید! تا اینکه؛ 
بتسامح و مداراء با شما رفتار کنم ‏ گر چه در ماسوای آن» کوتاه آمدید!_ و بزرگترین و 
زشت‌ترین معاصی را رها کنید! تا در ارتکاب گناهان ماعدای آن, با شما مناقشه نکنم! 
البته؛ بزرگترین طاعات و بندگی» توحید من! و تصدیق پیامبر من!و تسلیم بوصی او 
است. و آن. علی بن أ بیطالب و پیشوایان پاک نسل او, صلوات الله علیهم است. و البّه؛ 
بزرگترین معاصی. نزد من, کفرو ناسپاسی بمن! و پیامبر من! و جدائی و مسخالفت ولی 
محمد است! - یعنی: علی بن آبیطالب و eld gh‏ بعد از او - 


پس اگر خواستید در [منظر [I del‏ و بالاترین شرف نزدمن باشید! نبایستی؛ 
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هیجیک از بندگان من, نزد شماء از محمّد و بعدش de‏ برادر او - آنگاه؛ فرزندانشان 
[ که بکار و آمور بندگانم [fail eli‏ ممتازتر و برتر باشد. براستی؛ هر که عقیده اش چنین 
il‏ او را از شریفترین بادشاهان بهشتم قرار دهم. 

و بدانید که؛ مبغوضترین آفریده. برای من. کسی است که ؛ بمن تمثل y‏ همانندی 
ly‏ کند! و مذعی ربوبیتم شود! و بعد از او» مبغوضترینشان برای من» کسی استکه؛ 
همانندی و Kai‏ بمحمد. اظهار نماید! و با نوتش نزاع و درگیری داشته شته باشد! و ادعای 
نبوت AS‏ و بعد از او مبغوضترینشان برای من» کسی است که؛ تمثل و همان ندی 
بجانشین محمد تشان دهد! و با شرف و بزرگواری و مقام او : نزاع و جدال کند! و 
جانشینی و مقام او را مّعی گردد!. و بعد از اینها که مستعرض سخط من‌ان دا و 
مدّعی‌اند آنحه را که مذعی‌اند!سمبغوضترینشان برای من, کسانی‌اند که؛ مسددکار و 
معاون آنها محسوبند!. و مبغوضترین آفریده, برای من, بعد از اينهاء کسانی‌اند که؛ برفتار 
و کردار آنها راضی‌اند؛ گرجه مددکارشان نباشند. 

و همجنین؛ محبوبترین آفریده. برای من, فد ادا و امین بحق من‌اند. و 
برتر و آفضاشان نزد من» و گرامیترینشان بسرمن»[محمّد], سرور مسخلوقات است. و 
گرامیترین و آفضلشان برمن» پس از وی» برادر (محمّد) مصطفی - علی مرتضی - 
است. آنگاه؛ بعد از او, از آفراد پایدار و قائمین بعدل و داد [از (مامان حق و حقیقت]اند. 
و أفضل مردم. بعد از آنها, کسانی‌اند که؛ آنها را بر حق مسلمشان, یاری و مدد کردند. و 
بعد از آنهاء محبوبترین آفریدہ ‏ نزدمن کسی است که؛ بآنها مسحبت 92579 
بدشمنانشان بغض و عداوات! [اگر جه؛ پاری و مدد امامان. براش امکان نداشته 


باشد!]. 


tr 


Geha) DI all درباره «إهدئًا‎ 

إمام علیه‌السلام فرمود: در [إهدنا الصراط المستقیم] ميگونیم: 
برماء توفیقت را all‏ بده! آنجنان که, در روزگار پیشینمان, ترا اطاعت كرديم! تا 
همجنان. بروزگار Saul‏ خود. ترا إطاعت کنیم!. 

و [صراط مستقیم], خود دو صراط است: : راهی در دنیاء و راهی در آخرت. .و 

آما؛ راه مستقیم دنیا ؛ همان کوتاهی از GE‏ و از بین بردن تسقصیر است !و (شخص») 
آنجنان پایداری و استقامت 0559 که؛ بحیزی از bb‏ گرايش بیدا نکند. و راه دیگر؛ راه 
مومنین به بهشت است! که خود (راهی است) مستقیم- از بهشت باتش و غیر آتش 
عدول نکنند ‏ جز راه بهشت oly)‏ دیگری Mans‏ 

و lado Golo pla]‏ در Dl pall Vaal]‏ المسقیم] فرمود: 

میگوئيم: ما را بصراط مستقیم. |رشاد فرما! یعنی؛ به ازوم و بیوستگی راهی AS‏ 
بدوستی و حب توء منجر شود! و به (سرأی جاودان) بهشت و (رضوانت) برساند! و مانع 
پیروی هوی و هوس ماگردد! [ که اگر پیروی کنیم» بوج و نابود شویم!] و مانع از إتخاذ 
آراء (شخصی) ما گردد! [که اگر A‏ کنیم. بهلاکت رسیم!] 

آنگاه؛ فرمود: البته! هر که؛ پیرو هوایش شد! و برأی خویش, با دید؛ اعجاب 
نگریست! همانند مردی است که؛ شنیدم [مردم پست!] او را بزرگی باد میکنند و وصفش 
مینما بند!. مایل دیدار او شدم» بنحویکه مرا نشناسد. تا مقدار و منزلتش را ببینم cel.‏ 


۱- غلوء در gle‏ است که؛ انسان, از De‏ معین خودش تجاوز LaS‏ 

مثلاً: جیزی بگوید و اظهار کند که از ناحية معصومین نرسیده باشد. چنانکه؛ درباره غالیان, pla)‏ باقر 
عليه السلام فرمود: 
«گروهی‌اند که؛ در باره ماء جیزی قائل‌اند که ماء راجع بخودمان قائل نیستیم! پس؛ آنها از ما نیستند و ما از آنها 
نیستیم!» کافی, جلد ۲ صفحه VO‏ و az‏ تفسیر قرآن, صفحه PR‏ 
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حساب. او را در موضع و محلّی دیدم که گروهی از مردم بست! (همجنان) بگردش حلقه 
زده‌اند. پنهان و مخفی از آنها ایستادم. باو, و ایشان- با پوشش نقاب- نگاه میکردم. 
همواره با مکر و حیله با آنها رفتار مینمود! تا اینکه؛ راهی مخالف راه is‏ پیش 
گرفت! و از آنان, جدا شد و براه قبلی برنگشت. و en dale‏ بسدنبال حسوانج خود 
پراکنده شدند. و من» درپی‌اش راه افتادم. چیزی نگذشت که بنانوائی, گذر نمود و 
غافلگیرش کرد! و از دگانش دو قرص نان, بدزدی برداشت!. از او, درشگفت آمدم! 
سیس با خود گفتم؛ شاید با همدیگر. حساب و معامله‌ای دارند. آنگاه؛ بعد از این جریان. 
به صاحب اناری گذر نمود. و پیوسته مراقب بود تا غافلگیرش کرد! و از پیش او 
باندازه حاجتش Sa‏ برداشت! سیس؛ (Lath‏ او را دنبال کردم تا به مریضی گذر نمود. 
و دو فرص نان و دو انار را پیش او نهاد و رفت. و دنبالش کردم. تا اینکه؛ در بسقعه و 
مکانی از صحرا مستفر شد. باو گفتم: ای بندهٌ خدا! حقیقت اینست که؛ تعریف و خوبي 
ترا شنیدم و دیدار ترا مایل شدم! نتیجة؛ ترا ملاقات کردم اما؛ از تو جیزی مشاهده کردم 
که؛ فکر و ذهنم را مشغول ساخت. آنرا از تو مییرسم تا خاطرم آسوده شود. 

گفتم که؛ دیدم بنانوائی, گذر نمودی! و از او, دو قرص نان دزدیدی! آنگاه 
بصاحب اناری مرور کردی, و از او. دو انار دزدیدی!. 

إمام فرمود که؛ او - قبل از هر چیز ‏ بمن گفت: تو کیستی؟ 

باو گفتم: مردی از آولاد آدم - از Cal‏ محمّد (ص) — 

بمن گفت: از چه کسانی؟ 

گفتم: مردی از Sal‏ بیت رسولخدا (ص). 

گفت: شهرت کجا است؟ 

گفتم: مدینه. 

گفت: شاید توء جعفربن محمّدبن le‏ بن الحسین بن علی بن آبیطالب. هستی!؟ 

گفتم: آری! 
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گفت: با جهل و نادانی‌ات بجیزی که بان مشرّف شدی! و اینکه علم و دانش yde‏ 
پدرت رارها کردی, شرف جد و تبار توء برایت بی‌فایده است! چون؛ نبایستی, آنجه را 
که حمد و ثنای gl‏ و ستایش فاعل آن. واجب است. Ku‏ شوی!. 

گفتم: آن جیست؟ 

گفت: ols‏ - کتاب خدا - 

گفتم: و آنحه از قرآن که باو جاهلم چیست!؟ 

گفت: فرمایش خدای عروجل «من NE N‏ 
فلایجزی ال منلها»" 

las‏ من وقتیکه دو قرص نان. دزدیدې دو [سیّه [ate‏ بسود. و زمانیکه؛ دو انار 
دزدیدم. دو [سینه fae‏ این (رویهم) جهار [ سینْه]. وجون, هر یک از آنها را صدقه دادم, 
جهل [حسنه] شد! و از چهل حسته در إزاء جهار سه جهار حسنه» کم کن!سی و 
شش حسنه باقی ماند!. 

گفتم: مادرت بعزایت بنشیند! تو, بکتاب das‏ جاهلی ی ؛ گفتار خدا را نشنیدی 
که فرمود: dl nes Ll»‏ من IPN‏ 

La‏ تو؛ وقتیکه دو قرص نان دزدیدی, دو سینه بود. و جون؛ دو انار دزدیدی دو 
al‏ جون؛ بدون pl‏ صاحبشان pe‏ صاحبشان دادی, جز این نیست که؛ جهار A‏ 
بچهار سیّه افزودی! و چهل حسنه بچهار A‏ نیفزودی! پس؛ شروع کرد به نگاه کردن 
من! که رهایش کردم و برگشتم!. 

إمام Golo‏ علیه‌السلام فرمود: 

بمانند این deat‏ زشت Sole‏ دور از حریم حق» گمراه مسیشوندا و LAS‏ 
میکنند!, و اين, تأویل (و توجیه) معاویه است ‏ که آنجه لایق او است. بر او باد!- اوه 
زمانیکه بقتل عمار یا سر رحمةالّه ale‏ پرداخت! لرزه بر اندام گروه کثیری افتاد! و 


۷۶۰ al آنعام,‎ 一 
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گفتند؛ رسولخدا (ص) فرمود: 

«عمار راء گروه تجاوز کار diia‏ 

در این لحظه» [عمر و عاص]؛ بر معاویه وارد شد و گفت: ای pal‏ المومنین! مردم؛ 
بهیجان و اضطراب در آمده‌اند!. 
گفت: برای Slam‏ 

گفت: بخاطر کشتن عمار یاسر؛. آیا چنین نیست که؛ واقعا! رسولخدا (ص) 
فرمود: «عمار راء گروه تجاوز کار میکشد!» 

معاویه باو گفت: در سخنت کوتاه آمدی! آیا؛ ما او را کشتیم؟! جز این نیست AS‏ 
علی‌بن آببطالب — هنگامی که؛ او را بین سرنیزه‌های ما افکند ‏ او را کشت!. 

این مطلب. به (گوش) cc‏ فرمود: 

پس؛ در ایتصورت. پیامبر خدا (ص) است که؛ حمزه را کشت! - هنگامی که او 
را بین سرنیزه‌های مشرکین افکند! - 

آنگاه؛ إمام Golo‏ علیه‌الستلام فرمود: 

خوشا بحال کسانیکه؛ انها چنانند که رسولخدا (ص) فرمود: 

«اين دانش را دادگران هر نسلی حامل‌اند. که؛ تحریف خودسران و غالیان! و 
toll Se» cc‏ و تأویل جاهلان را از آن. دور سازندا.» 

در این لحظه. مردی lash‏ گفت: 

یابن رسول‌اله! من» بواسطةّ بدنم از یاری شما عاجزم! و جز بیزاری از دشمنان 
شما! و لعن آنها را مالک نیستم! پس؛ حالم چگونه است؟ 

إمام صادق علیه‌السلام باو فرمود: 

پدرم از پدرش از جدّش حدیث نمود که رسولخدا صلی‌الله ade‏ وآله فرمود: 

کسیکه؛ از یاری ما - Jal‏ بیت- عاجز و ناتوان شد! و در نهان و خلوتهای 
خویش بلعن دشمنان ما پرداخت, صدای او را خداء بجمیع فرشتگان- از زمین تا عرش 
الهی - رسانید! و هر زمان که؛ این مرد دشمنان مارا ol‏ نمود او را 
(فرشتگان). یاری و مساعدت کردند! و بلعن هر که مشغول است (آنسان نیز) لعنش 
کردند!. آنگاه؛ به ثنای این (مرد الهی) پرداختند و گفتند: 


YA 


WILL‏ براین Ba‏ خود. صلوات (وسلام) بفرست! بنده‌ای که؛ dail‏ در إمکانش 
بود (در راه تو) بخشید! و اگر بیش از col‏ توانائی داشت. انجام میداد. 

در اینهنگام؛ از جانب Glas‏ عرّوجل! ندائی فرا رسد که: 

حقیقة؛ دعای شما را دوست داشتم! و ندایتان | شنیدم! و بر روح ویس در روحها 
— صلوات (وسلام) فرستادم! و او را نزد خودم از آخیار و برگزیدگان و پاکیزگان قرار 


دادم!. 
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در باره «صر Dl‏ لین unge al‏ 

إمام علیه‌الستلام فرمود: (rele cui “pall Do)‏ یعنی؛ بگونید: 

ما را براه کسانی هدایت فرماء که؛ بتوفیق دین و طاعتت بر آنان نعمت ارزانی 
داشتی!. و انها کسانی‌اند که؛ خدا فرمود: 

«و آنانکه؛ خدا و رسول (وی) را فرمان ببرند. هم آنها با کسانی‌اند که؛ خداء بر 
آنان نعمت. ارزانی داشته!- از بیامبران و صدّیقین و شهدا و صالحین و آنان [از 
حیث رفافت] جه خوب ‘ail (Gol sl)‏ 

و این مطلب, عیناً از آمیرالمومنین علیه‌السلام. بیان شده است. (آنجناب) افزود 
که؛ آنگاه فرمود: 

اینهاء [انعام‌شدگان] بمال و صحّت بدن نیستند- اگر چه؛ هم dal‏ نعمت 
بارزی از جانب خدا است - LP‏ نمی‌بینید که اینهاء AS‏ کافر یا فاسق‌اند!؟ پس؛ ترغیب 
و تحریک نشدید که در دعا بخواهید که؛ بر آنان رهنمون گردید! فقط مأمور شدید که 
بخواهید: براه کسانی رهنمون شوید که؛ بر آنان نعمت [إیمان بخداء و تصدیق رسولخدا 
ade Al Lo‏ وآله و سلّم» و ولایت محمّد وال طیب و طاهر او و أصحاب نیک و 
برگزیده اش]ارزانی گشته است!. و MB‏ خوب (از درگاهش بخواهید) که بدانوسیله از 
شر بندگان خدا و شر زندیقها [بدوران دشمنان خدا از کفرشان] سالم و در آمان باشید! 
(تقیه‌ای) که با آن, مدارا کنید! و ISL‏ خود و مومنین. تحریکشان نکنید! (و مأمور شدید 
که؛) شناسانی و معرفت حقوق برادران موّمن را (بخواهید). 

پس؛ حقیقت اینست که؛ هیچ بنده و کنیزی نیست که موالی محمد و آل محمد و 


N TIGE ۱‏ 
el,‏ رفيقاً» نساء, ی ۶4 
۲ س در معنی فارسی «أنعمت علیهم» گرچه عباراتی همجون؛ [ کسانیکه بر آنها انعام فرمودی] رساتر است. 
iti‏ در این کتاب» بخاطر سادگی و روانی alee‏ [انعام شدگان] برگزیده شد. 
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ao 
das محکمی از عذاب خداء إتخاد کرده ست!. و هیچ بنده و کنیزی نیست که؛ با بندگان‎ 
در باطلی داخل نشد و از حقّی‎ cal به بهترین نوع» سازش و مدارا کرد در حالیکه؛ با‎ 
خارج نگشت  مگر اینکه؛ خدا تسش را تسبیح! و عملش را پاک و پاکیزه قرار دادا و‎ 
باو بصیرتی برکتمان سر ما و تحمل خشم و غیظ [بر آنچه از دشمنان ما میشنود] عطا‎ 

کرد! و باو, oly‏ کسی را داد که؛ در راه das‏ بخونش غلطان است!. 

و بنده ای نیست که؛ حقوق برادرانش را بعهده گرفت! و با جدو جهد خود. 
حقشانرا إیفا کرد! و آنچه در |مکانش بود. داد! و از آنان, به گذشت و عفوشان راضی 
شد! و کنجکاوی آنها را رها ن‌مود! و از (اشتباه و) لغزش a Al‏ هست ب 
درگذشت! مگر اینکه؛ خدای esse‏ روز قيامت. باو فرمود: 

ای ae‏ من! حقوق برادرانت را آدا کردی, و در آنجه بنفع تو بود» باستقصاء و 
کہ بکاوی آنها نپرداختی. و من بخشنده‌تر و کریم‌تر و سزاوارترم dosh‏ تو از باب کرم و 
مسامحه رفتار نمودی! و من» امروز. بر آن حقی که ترا وعده داد رفتار کنم! و از 
رحمت و فضل بیکرانم بر تو افزون کنم! و در کوتاهیت بسبرخی از حقوفم بر تو 
کنجکاوی نکنم!. 

(pla!)‏ فرمود: 

آنگاه؛ ویرا بمحمّد و آل و آصحابش ملحق کند! و او را از شیعیان برگزيدة آنان 
قرار دهد!. . 
سیس (آنجناب) افزود که؛ رسو لخدا صلی الله Ally ade‏ روزی بیکی از صحابة 
خود فرمود: 

ای بندة خدا! در راه خداء محبت و دوستی کن. و در راه das‏ بغض کینه ورز. و 
در راه خداء موالات کن. و در راه خداء دشمنی کن. حقیقت ایسنت که؛ راهی به [ولایت 
خدا] جز بات طریق, مکان ندارد. و هیچکس طعم یمان را نیابد. تا چنین شود!- اگر 
چه؛ نماز وروزه اش فراوان باشد - و تحقیقاً؛ برادری مردم» امروزه» اکثرش در (باره) 
دنیا است! بر این old‏ بیکدیگر اظهار دوستی کنند! و بر این أساس, بهمدیگر, pus‏ 
و کینه ورزند. و آن. جیزی از das‏ بی‌نیازشان IAS‏ 
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در اینهنگام؛ مرد (صحابی) گفت: 

یا رسولالله! برایم چگونه میشود که بدانم؛ یقیناً و حتماً! در راه خداء موالات 
ودشمنی |براز نمودم!؟ و ولی خدا کیست؟ تا موالی او باشم!؟ و دشمن خدا کیست؟ تا باو 
دشمنی ورزم!؟. 

رسولخدا صلی الله ade‏ وآله» بعلی‌ین آبیطالب عليه السلام (شاره نمود و فرمود: 
ایا؛ اینرا می‌بینی!؟ 

گفت: آری. 

فرمود: ولی اين, ولی خدا است. پس موالی او باش! و دشمن این, دشمن خدا 
است» ہس با او دشمنی کن!. و با ولی اين, موالات کن! اگر جه براستی؛ او, قاتل پدر و 
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در باره «غیر o ya!‏ علیهم علیهم ca Y‏ 

el‏ المومنین ا فرمود: 

خداء به بندگانش فرمان داد که؛ راه [ٍنعام شدگان] را از اوه درخواست کنند! و 
(گروه ممتاز انعام (coat‏ همان پیامبران و صذیقین و شهداء و شایستگان‌اند. 

و (دستور فرمود) که؛ از راه غضب‌شدگان, (دوری کنند و) پناهندگی بخواهند. و 
(گروه غضب شده) همان بهوداند! که خداء درباره آنان فرمود: 

«آیا؛ شما را به بدتر از آن ‏ از حیث پاداش و جزا - نزد خداء آگاه کنم!؟ 

کسی (بدترین جزاء» باداش او است) که؛ خداوند. او را از در خویش رانده! و بر 
او. خشم و غضب کرده است!»" 

و (دستور فرمود:) از طریق گمراهان (دوری کنند و) از او, پناهندگی بخواهند. و 
آنهاء کسانی‌اند که؛ yb 9 das‏ آنان فرمود: 

«بگو: ای Jal‏ کتاب! در دینتان- بنا حق ‏ غلو نکنید! و از هوای نفس گروهی 
که قطعاً! پیش از اين. گمراه شدند! و (مردم) زیادی را گمراه کسردند! و از مسیان راه 
راست. بدور افتادند! تبعت نکنیدا» " 

و (این گروه) همان مسیحیان‌اند. 

سپس ؛ أمير الممنین علیه السلام فرمود: 

هر aS‏ بخدا SUS‏ شد او کسی است که بر او غضب شده! و از راه خدای 
عزوجل! گمراه گشته! 

و حضرت رضا علیه‌الستلام فرمود: اینجنین است. 


۳ ره مه‎ Fy و‎ oe قح رل‎ Me de le و‎ NA 
۶۰ ای‎ Fle ale oats de a BS ل ھل ام پھر بن‎ ۱ 
wa ماند.‎ cl سوا‎ be وضو‎ 
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و در آن افزود: و هر که؛ در عبودیت و بندگی, از آمیر المومنین, تجاوز کند. او, در 
زمرة کسانی است که؛ بر آنها غضب شده! و جزو گمراهان است!. 
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بحثی پیر آمون: 
تفسیر إمام عسکری عليه السلام 

تفسیر إمام عسکری عليه السلام, شامل تفسیر فاتحة الکتاب و بخشی از By gee‏ بقره است. 
که pal‏ عليه A‏ إملاء کرده و شیخ آبوجعفر محمّدین علی بن بابویه قمی ‏ ساکن ری آنرا 
از a»‏ (رواني) خودش, روایت کرده, و چندین بار. بحاپ رسیده است. جاپ My‏ در تهران. 
سال ۱۲۶۸ هجری قمری, و چاپ دوم؛ در سال ۱۳۱۳ قمری, و جاپ سوم؛ در حاشيةٌ تفسیر قمی 
در سال ۱۳۱۵. 

گرجه در شناخت bly,‏ عوامل گوناگون دخالت دارد. اما؛ آنها را میتوان در دو عامل 
زير - که؛ أساس معرفة الحدیث است ‏ خلاصه نمود: 

۱ — سند روات. 

۲ - دلالت متن ol‏ 

کسانیکه؛ تار و بود وجودشان با معارف و شناخت روایات» عجین شده! و ALS‏ حدیث» 
بیدا کرده! و مدال «متا Jal‏ البیت» دریافت کرده‌اند. در سند حدیث و بررسی آن» جندان مشکلات 
و گرفتاری ندارند! و صحت و سقم بیشتر آنهاء مانند روز, برایشان واضح است! و دلالت حدیث, 
برای آنها. کاملاً روشنگر است. 

گرچه؛ متن تفسیر pla]‏ عليه MI‏ در سور فاتحه, از لحاظ دلالت آن. کاملاً بى إشكال 
است. اما در صحت صدور آن. هم پژوهشگران و بزرگان, متفق و هماهنگ نیستند! گروهی؛ 
بتحقیق سندش پرداخته و بر آن إعتماد کرده‌اند. و عده‌ای بی نظر, و گروهی؛ مردّد! و أحیان! به نقد 
و رد آن پرداخته‌اند!. از این میان, دشمنان شیعه ga‏ برای «گل آلود کردن آب و ماهی گر فتن» 
فرصت را غنیمت شمرده! دربارهُ رجال سند آن, مانند محمدین قاسم Appl ale‏ 
راوی - که: مستقیماً از إمام عليه A‏ روایت کرده اند (یعنی: وسف بن محمّد بن زياد و Ue‏ 
بن محمد بن سیار) مسموماتی پخش کرده‌اند. شگفتا! برخی از بزرگان, نیز سه وا آنرا تکرار 
نموده‌اند؛ که از ساحت قدس آنان بسیار بعید بنظر میرسد. اما جه باید کرد؛ الجواد قدیکبو!. 
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تحقیقات زیر برای پژوهشگران منصف. میتو اند راهنما — و چه بسا! قانع کننده - باشد: 

علامه! میرزا حسین نوری, در خاتمه المستدرک - صفحه ۶۶۱ _ مفصلاً در اعتبار این 
تفسیر, سخن گفته, و کسانی را که بر آن اعتماد دارند. بیان کرده است. گفتار او Lal‏ جنین 
است: 

محمّدبن قاسم |سترآبادی, از مشایخ شیخ صدوق, در تفسیر منسوب به إمام» ‏ أبومحمّد 
عسکری - عليه السلام است. که؛ در آغلب کتب او, مانند: من لابحضره الفقیه, و أمالى» و Je‏ 
al ll‏ وغیر آنها - که نزد ما موجود است- زیاد از آن, نقل شده! و بر انچه در آن تفسیر است. 
(عتماد کرده است. LS‏ اینکه؛ این مطلب. بر آنها که؛ بتألیفاتش مراجعه کنند. پوشیده نیست. و در 
این مطلب. استوانه‌های مذهب و سدنة آخبار. از او پیروی کرده‌اند. از جملة آنها: 

أبومنصور أحمدبن علی بن أبيطالب» در احتجاج. 

قطب الدّین سعيدبن هبة dil‏ راوندی, در خرائج. 

رشیدالدّین محمّدبن علی بن شهر آشوب. که جزمً؛ تفسیر را pla‏ عليه السلام نسبت داده» 
و در جاهای مختلف مناقبش» از آن نقل کرده است. 

محقق ثاني — علی بن عبدالعالی کر کی - که در إجازه اش به [صفی الدین [e‏ بعد از 
ذکر جمله‌ای از طرق و آسانید عالیه‌اش. عالیترین سند را جنین دانسته: 

«جمال الدّین أحمدبن فهد. از سیّد عالم نسابه تاج الدين» محمّدین ss‏ از سیّد عالم, على 
بن عبدالحمید بن Js‏ حسینی» از پدرش سید عبدالحمید. از سید فقیه Manu‏ أبوالقاسم علی 
بن عریضی, از شیخ سعید رشید الدّین آبوجعفر محمّدبن شهر آشوب مازندر انی از سيد عالم» 
ذوالفقار محمّدبن معبد العلوی الحسنى» هر دو آنهاء از شيخ الامام. عماد فرقة ناجيه spine gi)‏ 
محمدبن حسن طوسی, که او گفت: ls y‏ حسین بن عبیدالله غضانری, بما خبر داد که؛ 
آبوجعفر محمّدبن بابویه بما خبر داد که؛ محمدین قاسم مفسر جرجانی» بر ما حدیث کرد که؛ 
یوسف بن محمّدبن زیاد و علی بن محمّد بن سنان" از پدرشان, از مولای‌ما و مولای BLS‏ مردمې 
آبومحمّد حسن عسکری از پدرش, از پدرش... صلوات الله علیهم أجمعین! فرمود که؛ رسولخدا 
(ce)‏ روزی ببرخی از صحابش فرمود:...» 

از این مطلب. ظاهر مشود که؛ این تفسی نزد او در غابت اعتبار است. و همحنین؛ ظاهر 

۱ - در نسخ چنین است و صحیح ol‏ «سیار» است. 
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میشود که؛ شیخ و غضانری. از pal‏ عليه الستلام با سند مذکور روایت میکنند ونزد آندو معتبر است؛ 
Mo‏ از مرویاتشان مستثنی میکردند. کما اینکه؛ این مطلب» بر کسیکه بطریق مشایخ, عارف باشد, 
پوشیده نیست. 

فخر الفقهاء, شهید ثانی, بر أساس اعتمادی که بر آن تفسیر دارد. از آن نقل میکند. و در 
آخر tole]‏ کبیرش به شیخ حسین بن عبدالصمد گفته: 

«و اگر طریقی را که؛ تا هر یک از مصتفین و مولفین, وجوددارد. همه را یادآور mr‏ 
مطلب بدرازا میکشد. و خدایتعالی! ولی التوفیق است. بایستی؛ از بین GD‏ که؛ به مولا و سیّدسا 
و سید الکائنات! رسولخدا (ie)‏ میرسد, طریقی را بیان کنیم. که عالیتر باشد...» 

آنگاه*سندی بیان میکند که؛ در آن. محمّدبن قاسم جرجانی است. 

de‏ مجلسی. در بحار میگوید: 

«کتاب تفسیر إمام» از کتب معروف است, و صدوق, بر آن اعتماد کرده, و از آن أخذ نموده 
است. اگر جه؛ بعضی از محدئین, در آن طعن زده‌اند! ولی؛ صدوق, أعرف است! و زمانش, از 
SKS‏ بر آن کتاب» طعن زده! نزدیکتر است» و تحقیقا؛ بیشتر علماء» از او روایت کرده‌اند, بدون 
اینکه در آن» غمزی روا بدارند.» 

آنگاه میگوید: 

«آنچه در clei]‏ تفسیر إمام عسکری صلوات الله ale‏ میيابیم» بیان ميکنيم: 

شیخ آبوالفضل شاذان بن جبرئیل بن سماعیل قمی, آدام الله تعالی! تأییده. گفت که؛ Su‏ 
محمدین سراهنگ حسینی جرجانی, بر ما حدیث کرد که؛ سید آبوجعفر مهتدی بن حارث حسینی 
مر عشی. بر ما حدیث کرد که؛ شيخ صدوق أبوعبداللّه جعفر بن محمّد دوریستی, از بدرش. از شيخ 
فقیه آبوجعفر محمّدبن على بن asl‏ قمی رحمه etl‏ روایت کرده که؛ آبوالحسن محمّدین قاسم 
استر آبادی, بما خبر داد...» 

آنگاه گفته: 

«و در بعضی نسخه‌هاء در So)‏ سند, اینجنین است: 

محمّدبن على بن محمّد بن جعفر بن دقأق, گفت: دو شيخ فقیه؛ آبوالحسن محمدبن آحمدین 
على بن حسن بن شاذان, و آبومحمّد جعفر بن آحمد بن على قمى رحمهما Lal‏ بر من حديث 


کردند. که شیخ فقیه؛ ابوجعفر محمدین علی بن حسین بن موسی بن بابویه...» 
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علامه حلی در [خلاصة] گفته است: 
«محمّد بن قاسم. یا آبوالقاسم مضتر إسترآبادی ‏ که؛ آبوجعفر بن بابویه, از او روایت 
کرده — ضعیف و کذاب است و تفسیری را از او روایت کرده که؛ او. از دو نفر مجهول روایت 
میکند. یکی از آنهاء به یوسف ابن محمّد بن زیاد. معروف است. و دیگری, به علی بن محمّد بن 
oles‏ که ایندو, از پدرشان, و او از آبوالحسن ثالث ade‏ السلام, روایت میکنند. تفسیر, از جانب 
" سهل دیباجی, از پدرش وضع شده» که شامل این نوع أحادیث منکر است»! 
از کتب رجال و حدیث- آنجه که در دست ما است- آحدی جز ابن الغضانری» جنین 
مطلبی نگفته! و نیز. در این cog‏ کسی جز محقق داماد. أحدی باو ملحق نشده است. وی در 
[ شارع [sll‏ در مبحث ختان. میگوید: 
«و در أصول آخبار Jal‏ البیت علیهم السلام, وارد است که؛ در زمان جنگ معاویه زمین 
[نجو] آمیر المومنین عليه السّلام را ابتلاع نموده است. و در تفسیر مشهور عسکری عليه IN‏ 
که بمولای cle‏ صاحب العسکر! منسوبست. حدیثی مطول, که شاملي حکایت آنحال است؛ Maio‏ 
بیان شده» و من میگویم: صاحب آن تفسیر - چنانچه؛ محمّدبن JE‏ بن شهر آشوب رحمه الله! در 
معالم العلماء آورده, و من, در حواشی GUS‏ نجاشی و کتاب رجال شیخ, تحقیق کردم - حسن بن 
JE‏ برقی است [برادر آبی عبدالّه محمّدبن خالد برقی, و عم أحمدبن أبی عبدالّه بسرقی]. و 
Gil‏ علماء» ثقه و مصنّف کتب معتبر بوده است. در معالم العلماء گفته: [و هو؛ al‏ محمّدبن ALE‏ 
من کتبه تفسیر العسکری من إملاء الامام عليه السلام] 


است. و علماء رجال» او راء ضعیف الحدیث شمرده اند - تفسیری است که؛ آنرا از دو مرد مجهول 
الحال, روایت کرده. و ایشان بأبى الحسن IN‏ الهادی العسکری عليه الستلام اسناد کرده‌اند. و 
قاصران نامتمهران, اسناد را معتبر می‌پندارند! و حقیقت حال آنکه؛ تفسیر, جعلی است!و به 
آبومحمّد سهل بن أحمد دیباجی» استناد دارد, و بر حادیث منکر! و أكاذيب آخبار, مسحتوی و 
منطوی است! و إسناد آن بامام معصوم» مجعول بوده و افترائی بیش نیست». 

وی» چیزی بر آنجه که در [خلاصة] است. نیفزوده! و آنجه در [خلاصه] است از ابسن 
الغضائری إتخاذ شده, — چنانچه؛ از نقد الرّجال ظاهر است. - محقفین, بر این گفتار, بروجوه 
مختلف! بطعن و ul]‏ پرداخته‌اند! از آنجمله: 
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\ در جای خود مقرر است که؛ تضعیفات إبن الغضانری, ضعیف است! و بر آن, 
اعتمادی نیست!. 

Y‏ — صدوق. که از محمدبن قاسم مصاحب خودش - تفسیر را خذ کرده. کسی است 
که؛ از این کتاب. فراوان از او نقل میکند. و یادی از او نمیبرد» مگر اینکه؛ بشت سرش [رضی الله 
عنه] يا [رحمه [abl‏ میگوید. و گاهی؛ با کنیه‌اش, او را یاد میکند. جگونه ضعف و کذیش, بر او 
پوشیده مانده! و این الغضائری, بعد از قرونی آنرا شناخته است!؟. 

Y‏ — چگونه؛ ضعف و کذبش.» بر جماعتی که این تفسیر جعلی را!- بزعم إبن الغضانری 
از صدوق. روایت کرده‌اند. مخفی مانده است؟ و این جماعت. عبارتند از: 

محمّدین أحمدین شاذان بدر al‏ _ شیخ کراجکی — 

و جعفرین آحمد — شیخ القمیین در زمان خودش- که صاحب کتب زیاد است, و نیز شيخ 
> استاد صدوق. بوده است. 

و حسین بن عبیدالّه غضایری, چنانکه؛ در اجازهٌ کرکی است. 

و محمد بن أحمد دور ستی. 

و آبومنصور, آحمدین علی lb‏ طبرسی. 

F‏ تفسیر» به أب ومحمّد حسن عسکری ale‏ السلام منسوب است. نه پسدرش 
أبوالحسن ثالث عليه IN‏ 

۵ سهل دیباجی و پدرش, در سند این تفسیر» داخل نیستند. و ایندو را آحدی در سند آن, 
ذکر نکرده | er‏ و افتراء است!. تمام اینها؛ كکاشف از خلط 
مبحث است! و کلمات آنها را از إعتبار ساقط dae‏ 

۶ طبرسی در إحتجاج» تصریح میکند که؛ آندو نفر راوی» از dant‏ |مامیه‌اند. us‏ 
میگو ید که؛ از دو نفر مجهول! روایت میکند!؟. از محقق داماد عجیب است که؛ کسانی را که سند 
را معتبر دانسته و بر تفسیر» اعتماد کرده‌اند. نسبت قصور و عدم تمهر داده است!؟ و حال آنکه آنها 
عبارتند از: جدّش, محقق ثانی» و شیهد ثانی, و قطب راوندی, و إبن شهر آشوب. و طبرسی و 
دیگران. علاوه بر اینکه؛ در اين (شتباهات واضح در کلام إبن الفضایری و خلاصة الأقوال. تأمّل 
نکرده! و در آنهاء ندانسته (و نسنجیده!) فرو رفته! بلکه؛ (شتباهاتی, اضافه بر آنهاء مر تکب شده 


است!. 
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۷- این مطالب. نسبت تضعیف بعلمای رجال است. اضافه بر اینکه؛ در رجال کشی و 
رجال نجاشی و فهرست شیخ طوسی و رجال شیخ طوسی, صلا! ذکری از آن نیست. و این اصول 
جهارگانه, خود. تکیه‌گاه این فن است. و او, فقط در [إبن الفضایری] تضعیف شده, و اما [ خلاصة 
الأقوال] نیز» گرجه بان راضی است؛ ET‏ ناقل کلام او است. و ناظر کلام او غیر آنجه واقع است 
توهم میکند! و این خالی از نوعی تدلیس, نمیباشد! 

ÍA‏ که؛ تفسیری را که |سترآبادی روایت میکند. pb‏ تفسیری است AS‏ حسن 
برقی آنرا روایت کرده! و این» توهم فاسدی است!. إبن شهر آشوب. که در نسبت دادن آن بسبرقی, 
هم او, أصل و آساس است! در مناقیش, از تفسیر موجودی نقل میکند که آنرا استرآبسادی, در 
مواضعی روایت کرده. کما اینکه این مطلب. بر مراجعه کننده, پوشیده نیست. و در صدر آن. جنین 
گفته: «تفسیر الامام أبى محمّد الحسن العسکری عليه الستلام». 

پس؛ آن تفسیر, نزد او, معتبر است و بر آن إعتماد دارد. بنابراین؛ اگر غیر آن تفسیری است 
که Lil‏ برقی روایت کرده» لازم میأید؛ دو تفسیر معتبر ‏ که هر دو از املاء plal‏ علیه السّلام است — 
موجود باشد!. و گمان نمیکنم. آحدی col‏ ملتزم باشد. پس؛ ناجار» یکی است و راوی آنمتعدد 
است. و حسن برقی» یا در مجلس | حاضر بوده, یا اینکه؛ از یکی یا هر دو آنها روایت کرده 
است. بلکه؛ جماعتی که بأسامی همه آنها [شاره کردیم. از تفسیر موجود که آنرا استرابادی روایت 
کرده» نقل میکنند. 

٩‏ - حدیث [نجو] که ob‏ إشاره نمود. در این تفسیر, موجود است. و ابن شهر آشوب. در 
. [المناقب], مختصر آنرا با عبارتش آورده است. 

۰ س حکم بوجود مطالب ناپسند! و اکاذیب, در آن, پبیروی از إبن الفضاشری است! ای 
کاش! ببرخی از آن. إشاره میکرد. آری! در آن, بر خی معجزه‌های غریب! و قصه‌های طویلی است! 
که در غیر آن نیست. و آنها را بحساب «زشت و نابسند!» آوردن, موجب میشود که؛ glee‏ از AS‏ 
قابل اعتماد. از حريم de‏ اعتبار. خارج گردد!. در آن Six‏ از آخبار غلق, أبدا نیست..." 

علامه! شيخ آغابزرگ تهرانی. در کتابش «الذریعه» میگوید: 

شيخ ما (میرزا حسین نوری) در [خاتمة المستد رک صفحه ۶۶۱] مفصلا! در إعتبار اين 


۶۶۱ الستدرک. صفحه‎ ale ١ 
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تفسیر, سخن گفته, و کسانی را که برآن, اعتماد دارند! بیان کرده است. (همچون:) شیخ صدوق, 
در [من لایحضره الفقیه] و کتابهای دیگرش. و طبرسی در [(حتجاج]. و إبن شهر آشوب در 
[ المناقب] و in‏ در إجازه اش بصفی‌الدّین. و شهید ثانی در [المنية]» و مولی محمّد تقی 
مجلسی» در شرح المشيخة. و فرزندش علامه مجلسی, در بحار, و دیگر بسزرگان. و بسرخی از 
سندهای آنراء که در صدر نسخه‌های این تفسیر, مذکور است. بیان داشته! که تمام آنهاء به شيخ 
yl‏ جعفر «إبن بابویه», منتهی میشوند. منجملةٌ آنهاء این سند است که در جاپ Jl‏ آن, مسذکور 
است. در Mey‏ بعد از سم الله الرخمن ne!‏ و حمد پروردگار متعال! اینجنین سندش ls‏ 
بابویه میرسد: 

«ابن بابویه گفت: آبوالحسن محمّد بن قاسم مفتر إسترآبادی خطیب - که رحمت خداء 
براو! س بما خبر داد که؛ آبویعقوب یوسف بن محمّد بن زیاد. و آبوالحسن علی بن محمّد بن ln‏ 
برمن حدیث کردند- و این دو نفر, شیعة ما میه‌اند-... [و تشیع این دو فرزند. از ناحیة پدرشان 
است. نه اینکه؛ slag!‏ خودشان مستبصر شده باشندا]..» 

(و این دو فرزند, از pel‏ حسن عسکری علیه‌السلام, تعلیم گرفته‌اند, جنانکه در الذریعه 
جنین میخوانیم: آنگاه؛ PEM ade pl‏ پیدرهای آن دو فرزند فرمود: 

این دو فرزند خود را بگذارید نزد من بمانند. تا علمی بأنها فاده کنم us‏ خداوند. آنها را 
باینوسیله مشرّف ala‏ 

باید دانست که؛ طریق صدوق, باین تفسیر, در محمد بن قاسم خطیب ‏ که نسبت داده‌اند 
که؛ إبن الغضاتری, بجرح او پرداخته! - منحصر نیست. بلکه؛ در بعضی از مصنّفات صدوق, 
طریق دیگری در روایت این تفسیر از آن دو نفر است! جنانکه؛ در JU‏ صدوق, Y‏ مجلس سی و 
سه, حنین روایت شده است: 

«محمدبن de‏ |ٍسترابادی, رضي الله عنه گفت: بوسف بن محمّد بن زیاد. و علی بن محمّدبن 
le‏ برما حدیث کردند». 

و نسخه. ظاه را صحیح است. و إحتمال وقوع تصحیف از طرف ناسخ و تبدیل قاسم به 
علی» خلاف أصل است. اضافه براینکه؛ از وّل تفسیر, پید است که؛ [دو فرزند]. حدود هفت سال 


در vel wl‏ |قامت داشتند. و بناجار, بعد از برگشت به استرآباده تفسیر را به ُهل bl zu]‏ روایت 
ae ill -۱‏ جلد ۴ صفحه ۲۹۰ 
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کرده‌اند. پس؛ چه مانعی دارد که؛ از جملۂ آنهاء محمّدبن على اٍست رآبادی جلیل القدر باشد؟ 
بطوریکه؛ شاگردش صدوق, او را دعا میکند و درباره اش رضی dil‏ عنه میگوید! و اين. کاشف از 
جلالت مقام او است؛! و روایت [دو فرزند] در ol! sul‏ مخصوص بمحمّدین قاسم مفسر خطیب 
نیست. و همچنین؛ روایت [دو فرزند], فقط ؛ منحصر نیست به روایت تفسیری که برآنها إملاء 
شده, بلکه می‌بینیم, علی بن محمد بن سیار, که یکی از دو فرزند است. ندبة مشهور سید الساجدین 
عليه السلام را که «se ide‏ بذکر طرق روایت خود در جاه کبیرش به بنی زهره. اختصاص 
داده - روایت میکند. و از آن طرق» روایت همین ol]‏ سیار] را بیان کرده» که؛ [ندبه] را از 
آبویحبی (محمّد) بن عبدالله بن زید المقری, از سفیان بسن عبینه. از زهری, از امام سجاد 
lado‏ لسلام بازگو میکند. و یادآور شده که؛ [ندبه] را آبومحمّد قاسم بن مسحمّد استر آبادی [ که او 
Gs‏ یکی از پنج نفر از مشایخ صدوق است. که صدوق, بدرک آنسها نائل شده! و از آنسهاء در 
إسترآباد و جرجان روایت کرده!] از على بن محمّد بن y‏ نامبرده» روایت میکند." و از این پنج 
نفر, gl‏ محمّد عبدوس بن علی بن عباس جرجانی است. که از اوء به [ ابو محمد بسن عباس 
جرجانی] نیز تعبیر میشود. و صدوق, از همین آبومحمّد قاسم. [ندیه] را روایت کرده. چنانکه در 
izle‏ نامپرده است. و این آبومحمّد قاسم, غير از آبوالحسن محمّد مفسّر إسترآبادی خطیب است. 
که صدوق, از او فراوان روایت کرده! چونکه؛ اختلاف کنیه و سم و رسم دارند. اگرچه در بعضی 
مشمایخ» مشترک‌اند. بطوریکه؛ هردو, از آبوالحسن علی بن محمدین سیّار روایت میکنند [مفسر, 
از او تفسیر را روایت کند. و آبومحمّد. از او ندبه را.] و برایشان مشایخ ویژه‌ای نیز وجود دارد. 
آبو محمّد قاسم بن محمّد. بروایت [ندبه] از عبدالملک بن إبراهیم اختصاص دارد! — چنانکه در 
izle‏ نامپرده است - و آیوالحسن محمّد بن قاسم مفسّر خطیب, بمشایخ زیاد دیگری اختصاص 
دارد! و از آنهاء روایات زیادی- غیر از تفسیر إمام عسکری علیه‌السّلام - روایت میکند. و آنهاء 
در کتب صدوق, مانند: من لابحضره الفقیه, و عیون آخبار الرضا dg)‏ و آمالی, و إكمال الدٍین, و 
توحید. و کتب دیگرش CHL‏ میشود. و بخاطر معروف بودن خطیب مفستر» و کثرت طرق و روایات 


او است. که؛ صدوق - iio‏ - فراوان! از او» روایت میکند! نه از محمّد بن de‏ است رآبادی و 


۱- زهری میگوید: «شنیدم, مولای ماء زين العسابدین — علی بن الحسین — علیهما السلام بمحاسبة 
نفس خویش پرداخته! و با پرودگارش مناجات دارد و میفرماید: Lo‏ نفس! حتی م الی EAN‏ رکونک» بحار» جلد 
۷ صفحه ۱۲۲ 
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y‏ محمّدقاسم بن محمّد استر آبادی. و این بجهت آنست که؛ این دو, در رتبةٌ خطیب نیستند. و 
کثرت روایت از او موجب شده که صدوق, در تعبیر از او, بتفنن پردازد! و گاهی؛ بکنیه از او نام 
ببرد! و گاهی؛ بدون کنیه. و گاه؛ و را خطیب, توصیف کند! و گاه؛ بدون آن. و گاه؛ مفسر یاد کند! 
و گاه؛ غیر آن. و زمانی؛ لفظ jus‏ را برٍسترآبادی مقدّم بدارد! و زمانی؛ عکس آن رفتار کند. و 
گاهی؛ (سترآبادی را بجرجانی تبدیل کند! یا از او به آمحمّدین آبوالقاسم مضتر] تعبیر AS‏ و غیر 
ذلک از چیزهانی که فهمیده میشود؛ تمام آنهاء تعبیرات مختلفی از یک نفر صاحب شأنی است! 
که؛ آستاد فردی مانند شیخ صدوق - که عارف بشنون آساتید خویش است - میباشد. و در این 
باره؛ حقیقت معرفت و شناسائی را واجد است!و او راء با أوصاف مشهورش jaa‏ میکند. 
بخصوص با این توصیف که باو [مفسر] میگوید؛ بلکه؛ از این توصیف, پیدا است. که او» از 
کسانی است که؛ در تفسیر. کتابی تألیف کرده. Alan‏ نباشد! لاآفل! کسی است که؛ از 
مشایخ DE!‏ فردی مثل صدوق است؛ و احتیاجی بتصریح ثقه بودن او نیست چنانکه در lu‏ 
مقرّر است . و لذا؛ صدوق, بطرز شگفت‌آوری! از او تجلیل میکند! و هنگامیکه؛ تفسیر را از آن 
[دو فرزند] روایت مینماید. يا بروایت احادیث دیگری از سایر مشایخش میپردازد. هرزمان که از 
او نام میبرد. بطرز شگفت‌انگیزی! تجلیل می‌کند! و دعا را در حق او با [رضی‌اللّه عنه) و 
[رحمةالّه [ade‏ ترک نميکند. 

و از آن آحادیث, روایت خطیب, از شیخش جعفر بن أحمد, از آبویحیی محمّد بن عبداله بن 
زید مقری س در Jul‏ است' 

و از آنجمله؛ روایت او, از شیخش عبدالملک بن أحمد بن هارون از عثمان بن رجاء است. 
که در آمالی است " 

و از آنجمله؛ روایات فراوان خطیب, از شخیش آحمد بن حسن حسینی است. که او از 
کسانی است که؛ از إمام آبومحمّد - حسن عسکری  ade‏ السلام, روایت میکند. ما؛ او در کتب 
رجال, مذکور نیست! جنانکه؛ شرح حال و ter‏ دو فرزندی که تفسیر را از مام حسن عسکری 
علیه‌السلام روایت میکنند. در آن کتابها نیست!. 

شیخ صدوق. در JA‏ باب سی ام» که وّل جزء دوم کتابش؛- عيون أخبار الرّضا (ع) - 


۱- آمالی صدوق: ۲۷۱ we‏ نجف. 
۲ - آمالی صدوق: ۲۱۷ we‏ نجف. 
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ست. میگوید: 

«بوالحسن محمّد بن قاسم fade‏ جرجانی رضی الله تعالی عنه! برما؛ حدیث نمود که؛ 
أحمدبن حسن حسینی, از حسن بن علی - آبو محمّد عسکری _ از پدرش از محمّد بن JE‏ (تقی 
جواد) از پدرش رضاء از پدرش موسی بن جعفر... برما حدیث OS‏ 

آنگاه؛ با این آسناد. هشت حدیث دیگر - از آنجه که در تفسیر إمام عسکری نیست- آورده 
ست. و بعین این سند. حدیثی در آمالی" اینحنین میآورد: 

«صدوق, از مفسر, از حمدین حسن حسینی, از حسن بن علی, از پدرش, از محمّد بن 
علی» از پدرش رضاء از پدرش موسی علیهم السلام» 

و از اینجا پیدا است که؛ سند دیگر که در آمالی (صفحه ۲۱۵) مذکور است. y‏ افتادگی 
و تصحیفی روی داده! و آن. جنین است: 

«صدوق از مفسّر» از آحمدین حسن حسینی, از حسن بن علی بن ناصر, از پدرش رضاء از 
پدرش موسی بن جعفر علیهم السلام» 

البته؛ Sus‏ از پدرش رضاء روایت میکند! جز محمد بن علی جواد نیست. پس؛ GU‏ 
تصحیف آن است! و واسطه. ساقط ul‏ 

بنابراین؛ از آنجه بیان کردیم. آشکار است که؛ مفسرٍ نامبرده» از معروفین عصر خویش 
است و از مشایخ Se‏ المشایخ و واسع الروایه است!. و اکنون میگوئیم که او Cll‏ و 
شایستگی دارد که بروایاتش وئوق و اعتماد حاصل گردد! و سزاوار است که بصحت آن روایات. 
و جزم و یقین hee‏ آنهاء اطمینان بوجود آید. و تحقیقاً ما؛ آنجه که از سیر راوی و شاگرد او 
شيخ صدوق - و شرح وقایعش [از N‏ براین واقعیت» دلالت میکند. و ماه 
آنجه که از أحوال شاگرد او, معرفت و شناسائی داریم, انیست که؛ او از علمای متوسّط نبود! بلکه؛ 
در جانب عظیمی از تفقه و وثوق و تقوی بود! و در آمور دین, در غایت ورع و پایداری و استقامت 
بود! و از کسانی نبود که در امور دین. سهل‌انگار باشد! یا در أخذ حدیث, از غیر o‏ روایت 
کند! س چه رسد به کذابین!س بلکه؛ برجال (حدیث») بینا و بصیر, و ناقد آخبار بود! [جنانکه در 
فهرست شیخ طوسی مذکور است]. بنابراین؛ حدیث ناقص العیار را أخذ o‏ جرا اینجنین 
نباشد؟ در صورتیکه او. کسی است که؛ بدعای حضرت حجّة علیه‌السلام متو لد شده! و ola‏ 


2 صدوق:‎ qu 一 
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وی را چنین توصیف کرده که: [او» فقیه و خیر و مبارک است!] و در طول زندگانی اش در طلب 
حدیث, بگردش بلاد پرداخته! و در سفرهایش بدرک دویست y‏ اندی! از شیوخ آصحاب FU ¿La‏ 
آمد؛ و از جملة آنهاء اين مفضتر است. 

و شیخ ما (میرزا حسین نوری) در خاتمة المستدرک (صفحه ۷۱۳) آنها را استقصاء نموده 
است. و در کتب رجال ماء جز تعداد کمی از آنها (بقیّه) ترجمه نشده است. و ماء فقط از اینجهت, 
آنها را میشناسیم و برآنها اعتماد داریم. که آنها از مشا بخ صدوق‌اند! که با دعای رحمت و رضوان 
در حق آنها! از آنان روایت میکند. US ge‏ آنها معاشرت داشت, و أحوال آنانرا تحقیق کرد و 
شناخت که آنها استحقاق دعا دارند. و آن آحادیثی که در کتب و مصتفاتش بودیعه نهاده. از آنها 
شنیده, یا برآنها قرائت کرده است- مصتفاتی که بالغ بر حدود سیصد تسألیف است' ‏ و او 
خودش در JÁ‏ [من لا یحضره الفقیه) بالصراحه میگوید که؛ مصتّفاتش به دویست و چهل و بنج 
کتاب رسیده است!. چنانکه باز در آن تصریح میکند که؛ در آن, از tested‏ ذکری بمیان نیمآورد 
مگر آنجه که آن, حجت بین او و پروردگار او است؛. با این آوصاف. درکتاب حجّش - در باب 
تلبیه — روایت طولانی از این تفسیر آورده است. و از آن, غایت |عتماد صدوق, براين AS] Zi‏ 
راوی تفسیر lal‏ عسکری علیه‌السلام است] آشکار میشود! تا این حدّ که؛ گفتارش را حجَة بین 
خود و خدایش ang‏ متأستفانه! برای این مفسر, شرح حال و ترجمه‌ای, در صول چهار گانة 
رجالی, که محقق باشد و نسبتش il js‏ نم رجال, ثابت باشد. (Shel)‏ وجود ندارد! و أحدى 
از قدمای أصحاب» متعرض او نشده است, نه از لحاظ مدح!و نه از لحاظ قدح!. فقط ؛ ترجمة 
مختصری از او را در «کتاب الضعفاء» که منسوب به [إبن الفضاتری] رحمةالّه عليه است» يافتم. 
بنابراین؛ ناچاریم از تاریخ |بتدای ظهور این کتاب, و آحوال موف و صحت إنتساب آن به [إبن 
الغضاتری] و عدم صحتش, بتفخص پردازيم. بنابراین میگونیم: 

أما؛ اصل «کتاب الضعفاء» و تاریخ بدو ظهورش: 

ok 

بعد از تتبع و پژوهش, برای ما ظاهر شده است که؛ Sg)‏ کسیکه بان پی برد. سیّد جمال‌الدّین 
آبو الفضائل أحمد بن طاووس حسنی ¿do‏ است (که در سال ۶۷۳ وفات بافته) و سیّد. در کتاب 
خود «حل الاشکال فی معرفة «Sle Dl‏ که در سال ۶۴۴ تألیف کرده, آنرا بترتیب خاص آن, مندرج 


۶۷ 


asl‏ و عبارات کتب پنجکانة Je,‏ را که عبارتند از؛ رجال شیخ طوسی, و فهرست او و 
إختیار کشی, و نجاشی و [کتاب الضعفاء] منسوب به إبن الغضائری - در آن جمع کرده است. و 
سید در أوّل ALS‏ بعد از ذکر کتب پنجگانه. چنین میگوید: 

«و برای من» دربارة همه این کتابهاء روایات متصله‌ای است. بجر کتاب إبن الغضائری» 

و از این عبارات آشکار میشود که؛ ale‏ آنرا از أحدی روایت نکرده! فقط ؛ آنرا منسوب 
باو یافته است. و سیّد. کتاب دیگری, راجع به ممدوحین, که منسوب به إبن الفضانری باشد. 
نیافته! والا؛ بدرج آن نیز میپرداخت, و بر [ضعفاء] إکتفا نمیکرد. سپس در این مطلب, دو شاگرد 
سید: bude‏ در [خلاصة]ء و إبن داوود در "de,‏ از ie‏ تبعیت کرده‌اند. و آنجه آستادشان 
سید ابن طاووس در «حل الاشکال» بدرجش پرداخته. آنها در کتابشان, عین آنرا وارد ساخته‌اند. 
و [اٍبن داوود] هنگام بیان شرح حال steed‏ نامبرده‌اش, تصریح میکند که؛ ST‏ فو اند و نکته‌های 
این کتاب. از اشارات و تحقیقات این أستاد است. آنگاه؛ متأخرین علامه و ابن cog gl‏ همگی از 
این دو نفر نقل میکنند. جو نکه؛ نسخۀ «کتاب الضعفاء» که سیّد بن طاووس, آنرا dios a‏ 
خبرش از Oe ple‏ منقطع است. و از کتاب منسوب به إبن الغضائری» بجز آنچه سیّد بن 
طاووس در OLE‏ خود«حل الاشکال» جا داده. جیزی باقی نمانده است. و اگر آن نبود» از این 
کتاب. آثری باقی نبود. و درج آن از طرف سیّد. بخاطر إعتبارش نزد سیّد نیست. بسلکه؛ برای 
اینست BU WS‏ کتابش, از روی بصیرت. oh‏ نظر کند! و بر جمیع آنجه در حق ایتشخص — حق یا 
باطل — گفته شده یا گفته میشود. آگاه و مطلع باشد, تا ملزم بتتبع و ٍستعلام از حقیقت مطلب گردد. 
بنابراین؛ سید آنرا درج ننمود. مگر؛ بعد از چنین إشاره و SL]‏ بشأن کتاب. که NG)‏ بحس 
ترتیب یادآوریش بعد از همه آنرا یادآور شده. ثانیا: تصریح SL‏ از مروییات او نیست. بلکه؛ 
آنرا منسوب به ٍبن الفضائری یافته است. نتیجة؛ صحّت انتساب آنرا به إبن الغضاتری از ذم خود. 
تبره میکند. و باین نیز اکتفا نمیکند. بلکه؛ در Sl‏ کتابش بتأسیس ضابطة IS‏ پرداخته که سستی 
تضعیفاتی را که در این کتاب وارد است. |فاده میکند - حتّی اگر فرضا نسبت آن بموّلفش معلوم 
باشد ت. 


عنوان این ضابطه را حنین قرار sola‏ است: 


۱- جمال الدّین, آبو منصور حسن بن سدید الدّین, پوسف بن زین ll‏ علی بن مطهر cle‏ که در سال ۶۴۸ متوآد شد 
و در سال ۷۲۶ وفات بافت. و در نجف آشرف! مدفون گردید. 
Y‏ — حسن بن داوود حلی, که در سال ۶۴۷ متولّد شد و کتاب رجالس را در سال ۷۰۷ تألیف کرد. 
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«قاعده A‏ در جرح و تعدیل» که در این باب» از آن بی‌نیازی نیست!» 

و حاصلش Sul‏ 

سکون بقول مادح, با عدم معارض, راجح است. اما؛ سکون بقول جارح ولو Kal‏ بدون 
معارض باشد مرجوح است».... 

مرادش اینست که؛ از قدح, آنچه در «کتاب الضعفاء» است. أثری ندارد. و بنابر تقدیر هر 
دو صورت — وجود معارض با آن, و عدمش- gh‏ |طمینان حاصل نميشود. (یعنی:) با وجود 
معارض, بمعارضه ساقط است. و با وجود عدم معارض, هم ساقط است. EI]‏ له بالغالب _ 
بجهت شیوع تهمت در قدح و شایع نبودنش در مدح. 

خلاصه: کتاب Jo‏ اللاشکال» که در آن, «کتاب الضعفاء» مندرج است. بخط مولفش dla‏ 
بن طاووس, تا سال یکهزار و اندی, موجود بود. ابتداء؛ نزد شهیدشانی بود جنانکه آنسرا در 
ٍجازه اش بشیخ حسین بن عبدالصمد, بیان کرده است - و بعد از او, بفرزندش صاحب معالم» 
منتقل شده! و از آن, کتابش را که موسوم به «تحریر طاووسی» است. (ستخراج کرده » سپس؛ آن 
نسخه, عیناً نزد مولی عبدالله تستری (که در سال ۱۰۲۱ در اصفهان وفات بافته) موجود بوده 
است. salt]‏ آنجنان کهنه! که در معرض تلف و نابودی قرار داشنته!]. بخصوص؛ عبارات«کتاب 
الضعفاء» منسوب به ابن الغضاتری را بتر تیب حروف» از آن استخراج کرده و در رش فقط سیب 
إستخراجش را بیان داشته. آنگاه؛ شا گردش مولی عنایت الله lagi‏ تمام آنجه را که مولی عبدالله 
نامبرده» استخراج کرده, در ALS‏ «مجمع ال جال» جا داده است! و در این «مجمع ES JJ‏ 
پنجگانه رجالی. جمع Sr‏ شده, حتی؛ خطبه‌هایش — Ji» Le‏ این مجمع, آورده شده است. 

۳ إبن الغضاتری, که «کتاب الضعفاء» باو منسوب است» نه در فهرست شیخ» شرح حال 
مستقلی دارد! و نه در «نجاشی»!. و مراد از إبن الفضائری, همان آبو الحسین أحمد بن آبی lag‏ 
حسین بن عبیدالّه بن إبراهیم غضاثری است, که؛ پدرش حسین بسن عبیدالله از أجل مشایسخ 
طوسی و آبو العباس نجاشی است. yl‏ معاصر این دو نفر بود. و شیخ طوسی در اول a‏ 
اورا از شیوخ طایفه و اصحاب تصانیف, بشمار آورده! و با نجاشی, در قرائت بر پدرش حسین بن 
عبیدالله شر کت داشته - جنانکه؛ نجاشی, آنرا در حالات أحمد بن حسین بن عمر, بیان داشته 


ul‏ و در قرائت بر أحمد بن عبدالواحد نیز مشت رک بوده‌اند! [ چنانکه آنرا در شرح حال علی 


۱ - الذریعه, جلد ۳: ۳۸۵ 
Y‏ که در سال ۴۱۱ از Wo‏ رفته است. 


۶۹ 


的 


بن حسن بن فضال, بیان کرده است]. بلکه؛ جه بسا! از شرح حال علی بن محمد بن شیر ان (متوفی 
در سال ۴۱۰) ظاهر مشود که؛ آبو الحسین آحمد. نیز از مشایخ نجاشی است. زیرا: نجاشی با 
إبن شیران نامبرده, نزد آبوالحسین أحمد إبن غضائری جمع ميشدند. و إجتماع نزد عالم و حضور 
در مجلسش. جز برای إستفادة علمی از آن عالم نیست. و شاید استظهار آية الله بحرالعلوم ر حمة 
اله ade‏ در gin‏ اند الرجالیه» که فرمود: Gl]‏ مانند پدرش از مشایخ نجاشی است] و جهش این 
باشد. ولی؛ بخاطر AUS‏ عمرش بعید است- چنانکه بیان خواهیم کرد - اگرچه قهپانی هم در 
«مجمع الرجال» از این شرح حال, آنرا حمایت کرده است. 

بهرحال؛ وفاتش در حیات شیخ طوسی و نجاشی و بیش از تألیف دو کتاب اینها, SUL‏ 
افتاد. زیرا؛ در تراجم کتابهاشان هرجا از او یادی کرده‌اند. براش از خداء طلب رحمت 
نموده‌اند!. بلکه؛ شیخ طوسی. بسبب وفات او که قبل از جهل سالگی اش إتفاق افتاد! براو» اظهار 
تأستف میکند!. و در Sl‏ «فهرست» گفته که؛ شیوخ abl‏ از اصحاب حدیت. برای تصانيف 
آصحاب و lt pel‏ فهرست تهیّه کردند. ولی او. در بین آنها. کسی را نیافت که آنرا بطور JAS‏ 
pul‏ داده باشد! یا AST‏ را بیان کرده باشد! مگر؛ إبن الغضائری, که جنین کاری را کرده است. 
او, دو کتاب تألیف کرد. یکی در ذکر مصتفات و دیگری در أصول. و باندازه‌ای که یافته و بر آن 
قادر بوده, این دو GES‏ را کامل کرده است. جز اینکه؛ از صحاب ماء حدی, این دو کتاب را 
استنساخ نکرده است. و او رحمة الّه ade‏ از دنیا رفت! و برخی از ورثهٌ او شروع به از بین بردن 
این دو کتاب و کتابهای دیگرش کردند. و از وفاتش به [إخترام] تعبیر شده, (چون؛) در حدیت 
است که؛ «من مات دون N‏ فقد (خترم»" و شاید از شدّت جزع و ناراحتی بر AUS‏ عمر او 
بود که؛ برخی از جهال ورثه‌اشس. قصد از بین بردن Ul‏ او کردند- عم از آن دو کتاب و کتابهای 
دیگرش — برای SAS‏ را بعد از او نبینند؛ و غم و اندوهشان تجدید نشودا!. 

خلاصه, صریح کلام شیخ اینست که؛ او دو کتاب تألیف کرد ما؛ با کتب دیگرش تلف شد. 
بجاشی, برای ol‏ تصنیفی غیر آنجه ماء از او بعنوان «التاریخ» نقل کردیم بیان نکرده است. LAF‏ 
برای ماء بعد از Sab‏ عدم صراحت کلامش - در اینکه برای او کستاب تاریخ است- ظاهر شد. 
بخاطر احتمال اینکه ضمیر در [تاریخه] به مرگ برقی برگردد. و مراد چنین باشد: «قال ol‏ 
الغضائری فی تاریخ موت البرقی کذا» آنگاه؛ قول [ماجیلویه] را در تاریخ مرگش, برآن معطوف 


۱- یعنی: کسیکه. قبل از چهل سالگی بمیرد. هلاک شده است. 


Y. 


داشته است. بعد از زمان شیخ و نجاشی, نسبت «کتاب الضعفاء» با غير آنرا به [إبن الغضانری] 
نیافتیم! تأ عصر سید بن طاووس , که وی, کتاب نامبرده را یافت! و در کتابش بخاطر هدفی که بان 
إشاره کردیم مندرج نمود. در عین Sul‏ صریحاً ‏ صحّت نسبتش را تعهّد نکرده است. 

پس؛ روشن شد که؛ این ابن الغضائری, اگرچه از Mle‏ معتمدین و از نظاثر شيخ الطافه و 
نجاشی است؟! و این دو بزرگوار, با او مصاحب بوده‌اند! و بر آراء و أقوالش مطلم گشته‌اند! و در 
دو کتاب خود أقوالش را از او نقل میکنند. | اینکه؛ نسبت اين «کتاب الضعفاء» بای از آن 
حیزهانی است که؛ أصلى برایش نيافتيم, حتّی؛ ناشر آن. صحتش را برعهده نگرفته! و از آن, SS‏ 
جسته است!. بنابراین؛ برای ما شایسته است که؛ ابن الفضائری را از إقدام در تألیف این کتاب, 
مبرا بدانیم! و از ارتکاب در هتک این بزرگوارانی که؛ به عفاف و تقوی و صلاح مشهور اند! و در 
آن کتاب, مذکوراند! و بأنواع جرح» مطعون‌اند! ساحتش رامنرّه بداریم. SL‏ جمله‌ای از جرحش 
بکسانی سرایت دارد که از عیوب, مبرّا هستند! چنانکه؛ در جرح این مفستر استرآبادی, اینست که؛ 
او «ضعیف و کذاب است»! و حال آنکه؛ صدوق, تحقیقا؛ زیاد از او روایت میکند! و بر او غایت 
اعتماد را دارد! تا آن اندازه که؛ وی را حجت بین خود و خدایش قرار داده است!. (با این وصف!) 
آیا؛ از اینکه او ISS‏ باشد! یکی از دو حالت, لازم نمیاید!؟. یاء تکذیب شیخ طوسی! در اینکه 
صدوق را چنین توصیف کرده که؛ [او, برجال, بصیر! و نقاد آخبار است!]. یعنی: صدوق, که از او 
dal‏ حدیث کرده! و بر او (عتماد شدید دارد! اگر؛ از روی جهل و نادانی اش Lath gh‏ (و نداند) که 
او کذاب است؟! در آنصورت؛ نتیجه این میشود که؛ آنطور که؛ طوسی, او را بصیر و نقادا توصیف 
نموده, واقعیّت ندارد!. و ياء لازم میأید که؛ (نعوذ باللّه!) حضرت doe‏ عليه السلام, تکذیب شود!. 
جونکه حضرت. در توقیعش. او را به؛ خير و فقیه در دین, توصیف کرده. li‏ بحر 
العلوم رحمة الله علیه, در «فوائد الرجالیّه» آنرا حکایت کرده است. [اگر جنانحه؛ (صدوق) از 
روی عمد و علم و آگاهی بحالش, آنرا از او أخذ کرده [ath‏ 

با اینوصف, چگونه بر شیخ صدوق, که شاگرد و معاصر او بود. کذاب بودنش پنهان مانده! 
و بر آن, مطلع نشده است! اما؛ کسبکه در سالبان درازی! بعد از وفات صدوق, بدنیا آمده برآن 
مطلع گشته است!؟ و جگونه؛ پدر إبن الغضاتری, بر کذب او, واقف نشده!و آنرا باسندش با 
„u‏ علمائی که؛ محقّق SS‏ آنها را در |جازه‌اش یادآور شده - از او روایت کرده! و فرزندش 
بر کذب او بعد از مرگ پدرش مطلع شده است!؟ همة اينهاء قرائنی است. که ما را براین دلالت 
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اام کر 

میکند که؛ این OWS‏ از تألیف او نیست. و جز این نیست که؛ برخی معاندین إنناعشری ‏ که 
دوستدار شاع فحشاء! در بین مومنین اند!- تألیف کرده» و بعضی آقوال را در آن مندرج ساخته, 
و بشیخ و نجاشی نسبت داده! که آنهاء در دو کتابشان به بن الغضاتری نسبت داده‌اند! تا نسبت 
دادن باو برایش مکان دهد تا بتواند از OUI ail‏ و أکاذیب, آنجه که در آن مندرج نموده, ترویج 
کند!. و از آن افترائات» قول او است باینکه؛ 

Zn‏ ٍسترآبادی, این تفسیر را از دو نفر مجهول, روایت کرده است» 

چون؛ در راوی, بعد از شناسائی !سم و كنيه و نسب و نسبت و مسذهب و آنسین و y a‏ 
سرزمینش. جهالتی باقی نمانده است. 

و از جمله, قول او است ¡Sul‏ 

«آن دو نفر مجهول, از پدرانشان از pal‏ روایت میکنند». 

با اینکه؛ در ول کتاب و خلال آن, بعدم واسطه تصریح شده است. 

و از جمله, قول او است Sul‏ 

«pal»‏ همان pl‏ الحسن سوم است». 

با اینکه؛ در موارد زیادی از آن, تصریح است باینکه؛ إمام» آبو a‏ حسن, پدر حضرت 
ann‏ علیهما MN‏ است. 

و از جمله؛ قول او است باینکه: 
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«تقسیر» از سهل دیباجی, از پدرش جعل شده است». 

با اینکه؛ نه برای سهل, |سمی در سند تفسیر است؟ و نه برای پدرش؟! 

و از جمله؛ قول او است باینکه: 

«مشتمل بر مطالب زشت و ناسند است». 

با اینکه؛ در آن, جز بعضی معجزات غریب! - که در جای دیگر نیست — پیدا نمیشود. 

و al‏ ما بیان کردیم, همان وجهی است که؛ Tue 3 us‏ _ سيره جاری بین أصحاب la‏ 
است» از عدم إعتناء بأنجه که إبن الغضائری از جرح, بآن متفرد است!. و el‏ بجهت عدم شبوت 
جرح او است. نه عدم قبول جرح او چنانکه بعضی, Le‏ ذهنی دارند _' 
deadl‏ العالمین xx‏ قدرت الله حسینی شاهمرادی 


۱- الذریعه جلد ۴: ۲۸۵ تا ۲۹۱ 
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